
  

  نجمگفتار پ

  شاهنشاهي ماد

   ايرانيشاهنشاه بنيانگذار،  خشَترهو. ۱

 خشَترسلطنت رسيده لقب هو   به پسرشم درگذشت، و پس از او         پ ۶۲۵ خشَتريتَە در سال  

دهد کـه    خبر از آن مياين صفت.  است»سيرت خسرو نيک«معناي   بهخشَترهو. را برخود نهاد 

 را خـشَتر هو. زمان در ميان عموم قبايل ماد ريشه دوانده بوده است         فرهنگ ديني زرتشت تا اين    

 نوشـــته اســـت کـــه تلفـــظ يونـــاني  »کياکـــسار« معرفـــي کـــرده و نـــامش را فـــرورتيش پـــسرهـــرودوت 

يرانيـان شـنيده     را از روايـات شـفاهي ا       خـشَتريتَە قبول اينکه هـرودوت نـام       .  است »خشَتر  ےاوک«

، زيـرا روايتهـاي او عمومـا مبتنـي      نيـست از پذيرش خـرد بوده ولي فراموش کرده بوده است دور     

 نـام  فـرورتيش  پـس از  او. گرفته است هاي شفاهي بوده که از افراد آگاهِ مورد اعتماد مي  بر داده 

 و گزارشهاي بـسيار  يدهآن تصريح گرد     که در اسناد آشوري به     خشَتريتَە و نامِ    ، را آورده  خشَترهو

 ذکـر  خـشَتر تـاريخي کـه او بـراي آغـاز سـلطنت هو     . قلـمِ او افتـاده اسـت        از اش آمده   مهمي درباره 

؛ ولـي از زمـان شکـست و تبعيـد ديـائوکو تـا       دهـد  مـي م است که با وقايع تطبيق   پ ۶۲۵کرده سال   

 سال کاهش ۲۲به  هرودوت اين فاصله را روايتِ سال فاصله است، و ۹۰ خشَترآغاز سلطنت هو

م اســت، کــه   پ ۶۷۵ســال  فــرورتيشدر گــزارش او مــرگ ديــائوکو و آغــاز ســلطنت     . داده اســت

 مراحـل تـشکيل اتحاديـۀ قبايـل مـاد را         ۔فـرورتيش پـدر   ۔ خـشَتريتَە درست همـان سـالي اسـت کـه          

ها بــوده اِشــکودنــا و  تــشکيل اتحــاد بــزرگ خــويش بــا مــان   کــارِ بــه دســت پــشت ســر گذاشــته بــوده و

از قلـم  يـا فراموشـي    را در اثـر يـک اشـتباه    خـشَتريتَە پس ترديـدي نيـست کـه هـرودوت نـام         . است

علاوه خـشتريتە   به( زمان فرورتيش .شامل زمان فرورتيش کرده است او را   و زمان  افکنده است 

 ســال بــراي دوران رياســت  ۲۲ ســال اســت، و ايــن  ۲۲در گــزارش او ) کــه او از قلــم افکنــده اســت  

ــا ۷۰۰ يـــا ۷۰۱از ســـال ( اســـت فـــرورتيش درســـت امـــا فاصـــلۀ مـــرگ فـــرورتيش تـــا مـــرگ   ). ۶۷۸ تـ

  .خشتريتە و روي کار آمدن هوخشَتر از قلم او افتاده است

 را شخص واحدي بدانـد و اثبـات کنـد کـه     فرورتيش و   خشَتريتَەدياکونوف علاقه دارد که     

يــاد آن  ســت کــه اينجــا بــه    نوشــته اســت؛ و جالــب ا  فــرورتيش را اشــتباها خــشَتريتَەهــرودوت نــام  

 خــشَتريتَە ســلطنت داريـوش بـزرگ مــدعي سـلطنت بــود و نـامش را      در آغـاز  افتـاده کــه فـرورتيش 

فــرورتيش در خانــدان  نــام  کنــد کــه کــساني بــه     مــيدونِ هــيچ دليلــي تأکيــد  بــنهــاده بــود؛ و ســپس   
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 . بـوده اسـت  الي اسـت کـه پـدر ديـائوکو نـامش فـرورتيش         در ح ـ  ايـن    ١.انـد   ديائوکو وجـود نداشـته    

خواننده ايحاء کند که بـا هـم آمـدن نامهـاي      نحوي به   خواهد به    مي موضوعشايد او با آوردن اين      

پذير است و يکي نـام حقيقـي و ديگـري           براي يک شخص يک امر امکان      خشَتريتَە و   فرورتيش

 سـال ذکـر   ۲۲زارشِ هـرودوت    در گ ـ  فـرورتيش ولـي از آنجـا کـه مـدت سـلطنت            . غيرحقيقي است 

 بــيش از ايــن مــدت بــوده، پــس يکــي دانــستن ايــن  خــشَتريتَە کــه مــدت ســلطنت دانــيم مــيه، و شــد

چندي پس  فرورتيش درست آنست که درست باشد، وتواند  دوشخصيتِ مجزّاي تاريخي نمي

خـشَتريتَە داد؛ و ايـن    جـايش را بـه    و پس از درگذشتش    رسيد،   رياست مادها   بهتبعيد ديائوکو   از  

  .کنند رشهاي مکتوبِ آشوري تأييد ميچيزي است که گزا

هـاي شـمال رود ارس درکنـار خـشتريتە بـراي رهاسـازي سـرزمينهاي         بالاتر ديديم که سـکَە   

کــايە۔ در يکــي از جنگهــاي ســال   اشــغالي ازدســت آشــوريان شــرکت کردنــد، و شاهــشان ۔اَســپە  

ود آنهـا سـوارکاران   ش ـ ها ديده مي شده از سکَە چنانکه از اندکي از نفوشِ يافت   .  کشته شد  ۶۷۳

انــد و درحــال تاخــت  شــده انــد کــه بــر اســبانِ برهنــه ســوار مــي   ئــي بــوده و تيرانــدازان بــسيار ورزيــده

شـرکت آنهـا در سـپاه خـشتريتَە قـدرت      . انـد  زده هدف مي  اند و به    انداخته  پشت سرشان تير مي     به

ە در خـلال کمتـر از      آسائي که خـشتريتَ     پيروزيهاي برق . جنگي بسيار زيادي به اين خشتريتە داد      

هــاي نــوينِ جنــگ و گريــز و   دســت آورد مــديون شــيوه  دوســال بــر ســپاهيان بــسيار ورزيــدۀ آشــور بــه  

  .هاي سابقًا شکارچي با خود آورده بودند ئي بود که سکَە هاي پرشي حمله

ــکَە هــرودوت بخــش مهمــي از تــاريخ خــويش را بــه    ها و    سهــا اختــصاص داده ولــي اِشــکود

هــاي  هــائي آميختــه کــه احتمــالاً از ســکە  افــسانه م يکــي کــرده و گزارشــش را بــه مريــان را بــا ه ــ گــوم

 بودند، از روا  بر آسيا فرمان پس از آنکه مادها مدتي کهدنويس او مي. اناتولي شنيده بوده است

 ۲۸دست اسکيتها افتاد کـه   شکست يافتند و سلطنت ماد به) اِشکودها/ ها يعني سکَە(اسکيتها  

افزايد کـه اسـکيتها از مـصر رانـده شـده بودنـد و از راه شـام و انـاتولي          ند؛ و مي  رد ک سلطنتسال  

دانـد کـه در    دوران سـلطنت هوخـشَتر مـي    اين رخداد را هرودوت مربوط به  . خاک ماد رسيدند    به

خونخواهي   برآن شد که بهخشَترد که هونويس هاي او جانشين فرورتيش بوده است، و مي  نوشته

کــه دولــت آشــور را در جنــگ شکــست داد و نينــوا   ي در حــالد جنــگ شــود، وپــدرش بــا آشــور وار

 کـه راهـي دراز را از    اسکيتها روبرو شدۀپايتخت آن کشور را در محاصره داشت ناگهان با حمل        

 مادهــا در جنــگ بــا اســکيتها .دربنــد وارد خــاک مــاد شــده بودنــد  قفقــاز و از راه انــاتولي پيمــوده

اسـکيتها پـس از آن راهـي مـصر شـدند، ولـي        . اسـکيتها افتـاد   دسـت     شکست يافتند و سلطنت بـه     

                                                 
  .۲۵۴:  تاريخ ماد-1
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مـصر خـودداري کردنـد و از     پيـشوازشان بيـرون آمـد، و آنهـا از وارد شـدن بـه             شاه مصر با هدايا بـه     

 ا شـدند، و بـسياري جاهـا       آسي سرورانِ  سال ۲۸ براي   پس   از آن  آنها .شام برگشتند   راه فلسطين به  

ئـي    توطئهخشَتر هو تا آنکهکردند؛ تلکات مردم را مصادره ميويرانه کشاندند و اموال و مم    را به 

شـان را   چيد و بخش اعظـم اسـکيتها را بـه ميهمـاني فراخوانـد و بـاده نوشـانده مـست کـرد و همـه                       

   ١.دست گرفت عام کرد، و خودش دوباره سلطنت را به قتل

ــد ولــي مــا نمــي   افــسانه مــي  ايــن روايــتِ هــرودوت هرچنــد کــه بــه    را ناديــده   آنتــوانيم کــه  مانَ

بخـش   دانيم که شـرکت کـردن اِشـکودها در جنگهـاي رهـايي         مي. بينگاريم و از کنارش بگذريم    

. شـان بـا خـشتريتَە بـوده اسـت      سوي ارس و همراهـي     اين  خشتريتَە مستلزم انتقال جنگويانشان به    

آغاز . اند مده بودهسو آ اند با خانواده و بار و بنه به اين يي داشته طبعتًا آنها چونکه زندگي قبيله  

سـال   کايە نيز در يکي از ماههـاي همـين   مرگ اَسپە.  بود۶۷۳ماه سال  قيامِ خشتريتە در فروردين  

نــام مــاد بــر صــحنۀ      دولتــي بــه ۶۷۲  در ســال.دنبــال پيروزيهــاي قــاطعِ خــشتريتە اتفــاق افتــاد      و بــه

شـامل اسـپهان و   (جغرافياي جهان حضور داشت کـه بخـش بزرگـي از نيمـۀ غربـيِ ايـرانِ کنـوني                   

  .در قلمروش بود) همدان و آذربايجان

نويـسد کـه اسـکيتها پـس از      ها آورده است، و مـي  هرودوت افسانۀ ديگري نيز دربارۀ سکە  

هـا فـرض کـرده در شـمال         البته دياري که هرودوت براي ايـن سـکە         (ديار خودشان برگشتند    آن به 

هايشان زيسته بودند، همسرانشان  ادهو چون مدت درازي دور ازخانو  . )درياي سياه بوده است   

گمــــان اينکــــه اينهــــا  آنــــان بــــه. بــــا غلامــــان درآميختــــه داراي فرزنــــداني از غلامــــان شــــده بودنــــد  

خـاک اسـکيتها    شـان شـتافتند تـا از ورودشـان بـه      مقابلـه  نـد، سـلاح برگرفتـه بـه    ا بيگانگـاني مهـاجم  

لـي بـا     آن جوانـان برآينـد، و      سِ ازپ ـ اسکيتها ديدند کـه بـا سـلاح قـادر نيـستند کـه             . جلوگيري کنند 

 آنهــا در برابــرهايــشان را   تازيانــهلــذا» .ندترســ مــيتازيانــه  نــد و ازا اينهــا غــلام«:  گفتنــدخودشــان

فـــرار نهادنـــد و   مجـــرد ديـــدن تازيانـــه پـــا بـــه     آنهـــا کـــه خـــوي غلامـــان داشـــتند بـــه      بلنـــد کردنـــد، و 

  ٢.هايشان برگشتند خانه  بهاينهاترتيب  اين به

را » غلامـان «و » تازيانه«سرزمينهاي خودشان و     بازگشت بقاياي اسکيتها به    أ داستانِ منش

 هفــتم و هــاي ســدهيونانيهــا در . از کجــا آورده اســت کــه هــرودوت تــوانيم حــدس بــزنيم نيــز مــا مــي

در ارتــشهاي مــصر و ) نظــام معمــولاً پيــاده(  مــزدور ســپاهيانِصــورت  م بــه پ شــشم تــا ســدۀ چهــارم 

شـان زمـان درازي از     مـزدوري  در دوران آنهـا   . کردنـد   منشي خدمت مـي    و سپس ايران هخا    ليدِيە

                                                 
  .۱۰۶ -۱۰۳/ ۱:  هرودوت-1

  .۲۰ و ۴-۲/ ۴:  هرودوت-2
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ند مـدت مديـدي از غيابـشان گذشـته          گـشت   برمـي ديارشـان     هايـشان دور بودنـد، و وقتـي بـه           خانواده

 وقـوع پيوسـته بـوده و هـرودوت     توان احتمال داد که چنين داستاني در جائي از يونان بـه     مي. بود

 در .تــر کنــد   تــا گزارشــهايش را بــا چنــين داســتانهائي شــيرين   ت نــسبت داده اس ــهــا ســکَەبــه را  آن

انـد، و در   داري هـيچ نقـشي نداشـته اسـت، آنهـا داراي بـرده نبـوده               ها بـرده    ييِ سکَە   زندگي قبيله 

ترديــد نيــست کــه ايــن    . داري پديــد نيامــد  ي مــاد و هخامنــشي نظــام بــرده   شاهنــشاهآينــده نيــز در  

م باشــــد، و ايــــن  هــــاي هفــــتم و شــــشم پ نــــان در ســــدهتوانــــد مربــــوط بــــه ســــرزمين يو داســــتان مــــي

انـد کـه در ارتـش مـصرِ         سـاله نيـز همـان مـزدوران يونـاني بـوده             بازگشتگان از سـفر دور و دراز سـي        

هــا نــسبت  انــد، و هـرودوت داستانــشان را بــه سـکَە   کــرده فرعـوني يــا ايـران هخامنــشي خــدمت مـي   

  .داده است

يــات در حبنيــاد اســت و محققــا   بــيمــاد  ســرزمينهاي مرکــزيِ  در هــا ســکەداســتان ســلطنت  

چنـين   ئي بـه    در اسناد آشوري هيچ اشاره    . فتاداتفاق ني ) ، هوخشَتر هرودوتگفتۀ    و به (  خشَتريتَە

 رخــدادهاي . تغييــر دهــد نــشده اســت   ۔توانــسته جريــان تــاريخ ايــران را    کــه مــي ۔رخــدادِ مهمــي  

 خـشَتريتَە  ۀوقف ـ ران تلاشـهاي بـي   دو،م پ ۶۷۳ وقايعِ سـال  پس از ۀ که دودهدهد  ميبعدي نشان   

  مــاد بــر ديگــر قبايــل ايرانــي در شــمال وۀهــاي دولــتش و بــراي گــسترش سـلط  بـراي اســتحکام پايــه 

 در آذربايجـان دردسـرهائي      خـشَتريتَە  در عهـدِ     هـا   سـکە  ولي اينکه    . ايران بوده است    فلات مرکز

منطقـي اسـت و از رقابـت       ي کـاملاً  سـرکوب آنهـا نبـود، امـر          قـادر بـه    خـشَتريتَە کردنـد و      ايجاد مـي  

 برسر تصرف زمينها و چراگاههاي منطقه و نيز تلاش رؤسـاي  با قبايل بومي وارد    قبايل تازه اين  

 ۲۸توانـد   ايـن امـر مـي   . دهـد  مـي هاي نـوين خبـر    آنها براي سلطه برديگر قبايل و تشکيل اتحاديه       

 نحــوي ســخنان هــرودوت بــه تفــسير گونــه، ايــن بــه. ادامــه داشــته باشــد) ۶۲۵ تــا ۶۷۲از ســال (ســال 

 ســال فاصــله بــود؛ وآنهــا در ايــن ۲۸ خــشَترزمــان تــا روي کارآمــدن هو ؛ از آنرود مــيمنطقــي پــيش 

 سـرکوب آنهـا را   تـوانِ  خـشَتريتَە کردنـد، و   عنوان نيروي خودسر در آذربايجان فساد مي        مدت به 

تـــصور کـــرد کـــه تـــوان   مـــي.اطاعـــت و مـــسالمت کـــشاند آنهـــا را بـــه خـــشَترآن هو پـــس از .نداشـــت

 پــس از کــسب ،برگــزار کــردم  پ ۶۲۵يش در نــوروز گــذار تــاجمناســبت  بــهدر جــشني کــه  خــشَترهو

  نيرومنــدســرانِشــاه و  موافقــتِ محرمانــۀ ســران قبايــل ايرانــي کــه در ايــن جــشن شــرکت داشــتند،    

  .سوي رود ارس بازفرستاد آن زهر خوراند، سپس بقايايشان را بهتوطئه   را بهسکايي

) تلفظ آشوري اشکوزا به(» پادشاهي اِشکود« به بعد از  ۶۷۲د آشوري از سالهاي     در اسنا 

از سـوئي و  ۔تـوانيم   پس گزارش هروددوت را مـي    . نام برده شده که از دوستان آشور بوده است        

البته با احتياط بـسيار۔ در ارتبـاط بـا رقابـت دو پادشـاهي مـاد و اِشـکود نيـز بـازخواني کنـيم، کـه              
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تـشکيل سـلطنت سراسـري مـاد و           کـار بـرده بـه       ئـي کـه هوخـشَتر بـه         دبيرهاي حکيمانـه  سرانجام بـا ت ـ   

هـا در سـرزمينهاي مـاد ايجـاد      دردسـرهائي کـه ايـن سـکە    . مطيع شـدن اِشـکودها انجاميـده اسـت       

انــد را نيــز بايــد در ارتبــاط بــا تحريکــات آشــوريها بــراي تــضعيف ســلطنت نوپــاي مــاد         کــرده مــي

 و آشــور آرمنــيەعنــوان همــسايۀ مــاد و  نــا نيــز بــه ها از پادشــاهي مــاندر همــين ســال. بــازخواني کــرد

عبارتِ ديگر، سـلطنتي کـه خـشتريتە تـشکيل داد عبـارت بـود از اتحاديـۀ                  به. ميان است   سخن به 

ولـي بـا روي کـار    . هاي اِشـکود  نا، آريازنتان، پارتَکانان، و سکَە      پي، مان   پادشاهيهاي ماد، الي  

ت تغيير کرد، سلطنت متمرکز تشکيل شد، پارس و کرمان و سيستان و    آمدن هوخشَتر اين وضعي   

 نيز ۔ضمن محفوظ مانـدنِ سـلطنتهاي محلـي۔    پتوکَە در شرق اناتولي    همچنين کت خوزستان و   

نــشيني کــه اکنــون    اضــافه ســرزمينهاي ايرانــي   دولــت مــاد پيوســتند، و سراســر ايــران کنــوني بــه      بــه

  .ند در زير چتر دولت واحد درآمدشو کردستانِ عراق و ترکيه ناميده مي

  خشَترتصرف کشور آشور توسط هو. ۲

عنوان يک امپراتـوري نيرومنـد بـر نقـاط وسـيعي از       ئي که به   قدرت آشور در خلال سه سده     

خاورميانه مسلط بود، در درجۀ نخست متکي بر خشونت بـسيار زيـادي بـود کـه در لشکرکـشيها              

شدند هـراس از خـشونتهاي آنهـا زمينـۀ           شهري نزديک مي    هئي که وقتي ب     گونه  بردند به   کار مي   به

؛ در درجۀ دوم متکي بـر سـازمان بسيارمنـضبط    )رعب نصرت به(آورد   پيروزي آنان را فراهم مي    

شان بود که همسايگانشان ازآن برخوردار نبودند؛ و در درجۀ  افزارهاي پيشرفته نظامي و جنگ  

شــان بــود کــه در ســرزمينهاي زيرســلطه      ســانيســوم متکــي بــر دســتگاه پيچيــدۀ خبرگيــري و خبرر    

رودان که مرکـز امپراتـوري بـود بـر            ولي اين قدرتِ سياسي در خودِ ميان      . کردند  انجام وظيفه مي  

رودان از اقوام و اديان متعددي تشکيل شده بـود   ميان. هاي غير مستحکمي بنا شده بود   شالوده

؛ و چنانکـه بارهـا   )هـاي مـسلط   ا، و آشـوري  ه  ها، آرامي   ها، اکدي   ها، سومري   ها، کلداني   بابلي(

کردنــد؛ و  شــاهد بــوديم همــواره کلــده و بابــل بــراي بيــرون آمــدن از زيــر ســلطۀ آشــور تــلاش مــي           

رودان وابـسته بـه    ثبات سياسـي در ميـان  . رودان ثبات سياسي واقعي برقرار نبود گاه در ميان    هيچ

اقوام زير سلطۀ آشور . برد کار مي ن بهرودا مقدار خشونتي بود که شاه آشور نسبت به اقوام ميان

آميــز آشــوريان کــه در گــردآوري   علــت رفتارهــاي بــسيار خــشونت  در شــام و فلــسطين و اســرائيل بــه 

ــته     امالي ــا کـــشتارها و شهرســـوزيها و تبعيـــدهاي دسـ ــولاً بـ ــر قابـــل تحمـــل کـــه معمـ ــيِ  تهـــاي غيـ جمعـ

. رِ قابــل وصــفي بــالا بــرده بــود  ناراضــيان و نافرمانــان همــراه بــود نفــرت از آشــور را تــا ســرحدِ غي ــ   

شان کوچانـده شـده و در خـاک اصـلي آشـور، يـا در        جماعتهاي بسياري که از سرزمينهاي اصلي    
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بابل، و برخي سـرزمينهاي بيـرون از خـاک اصـلي آشـور جـا داده شـده بودنـد و همچـون بردگـانِ             

يــشان درنظــر شــد کــه جــز بيگــاري کــردن بــراي شــاه آشــور هــيچ حقــي برا   واقعــي بــا آنهــا رفتــار مــي 

توانستند در فرصت مناسب براي در هم کوفتن        ئي بودند که مي     گرفته نشده بود نيروهاي بالقوه    

آنچـه اطاعـت اقـوام زيرسـلطه از دولـت          . ئـي همکـاري کننـد       پاخاسته  قدرت آشور با هر نيروي به     

ر لـذا فـروريختن ديـوا     . آشور را درازمدت کرده بود ترس و وحشت از خـشونتهاي آشـوريان بـود              

همــراه  ايــن ديــوارِ هــراس بــه   . هــراس از آشــور کــافي بــود کــه امپراتــوري آشــور را از هــم بپاشــاند      

. نــشين از ســلطۀ آشــوريان فروريخــت    گيــري قــدرت ايــران و آزادســازي ســرزمينهاي ايرانــي     اوج

طــور همزمــان صــورت گرفــت، و زمــاني کــه      طلــوع دولــت ايــران و افــول قــدرت سياســي آشــور بــه     

  .آورد طنت ماد نشست دولت آشور آخرين نفسهاي تاريخيش را برميهوخشَتر بر تخت سل

» آشــور اتِيــل ايلانــي«م درگذشــت و پــسرش  پ ۶۳۳در ســال ) فــاتح عــيلام (پــال آشــور بــاني

چهـار سـال بعـد يـک مـدعي سـلطنت            . سـلطنت رسـيد     دوره جنگ قـدرت خـانگي بـه        پس از يک  

ايـن نيـز گرفتـار يـک رقيـب        . دسـت گرفـت    را کنار زده سلطنت را به       وي» شير  شوم لي   سين«نام    به

 يکـي از افـسران کلـداني        شـير   شـوم لـي     سـين در شـورش    . شـد » شکون اي سين شار «نام    خانداني به 

ــه ــام  بـ ــر «نـ ــو پولاصَّـ ــين  » نَبـ ــرد، و سـ ــوم لـــي  از او حمايـــت کـ ــير شـ ــيشـ ــه وقتـ ــيد وي   بـ ــلطنت رسـ را  سـ

ســين شــار  کــار آمــدن  شــير و روي  بــا کــشته شــدن ســين شــوم لــي   .  منــصوب کــرد بابِــلپادشــاهي  بــه

 تـا   برآمـد مـاد  آشـور بيـرون شـده در صـدد کـسب حمايـت از شـاه                ازاطاعت نبو پولاصّر  ١،شکونيا

 انجـام داد يـک پيمـان دوسـتي          خـشَتر دنبال مذاکراتي که او بـا هو        به.  را حفظ کند   بابِلاستقلال  

  . منعقد گرديدبابِلمستحکم ميان دو شاهِ ماد و 

مايت از در حماد اطاعت بازآورد، شاه   را بهبابِل قهريه ۀقو با  کهوقتي شاه آشور خواست

عمومـا   )رودان بوميانِ نيمۀ جنـوبي ميـان   ( اقوام کلداني و آرامي    .آشور اعلان جنگ داد      به بابِل

ــراز  ــا و بابليـــان و مخالفـــت دينـــي   (کردنـــد  حمايـــت مـــينبـــو پولاصّـ ــا  ســـببش همـــديني آنهـ شـــان بـ

توانست با قدرت تمـام بـا دولـت      توجهي برخوردار بود که مي و او از نيروي قابل)آشوريان بود 

 بــراي برکنــار  آشــورشــاه. آشــور کــه جنگهــاي خــانگي ســالهاي اخيــر نــاتوانش کــرده بــود بــستيزد 

 اقوام خارج از سرزمين اصـلي آشـور کـه       ۀزمان کلي   در اين . به بابل لشکر کشيد    نبو پولاصّر کردن  

  جنگهـاي خـانگيِ  .بردنـد  سر مي سري برضد آشور به آشور بودند در شورش سرادر سلطۀپيشتر  

                                                 
 جزيـرۀ   در ناحيـۀ هـلالِ مـاه   خـداي  »سـين «. انـد   آمـده »سـين «ونـدِ   بينيم، اين نامها بـا پـيش       چنانکه مي  -1

ا از کاهنـان معبـد سـين      ايـن  . فرات بود و معبدش در شهر حـران واقـع شـده بـود          انبيـاي  (اشـخاص حتمـ

  .رسيدند سلطنت مي بودند که اينک به) سين
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سلــسله . نهايــت ضــعف رســانده بــود  بــهرا   آنتحليــل بــرده ســالهاي اخيــر تــوان ارتــش آشــور را بــه  

ــا پيروزيهــــاي بابــــل و  بابـِـــل ميــــانم  پ ۶۱۵  و۶۱۶هاي  در ســــالجنگهــــائي کــــه  و آشــــور رخ داد بــ

ين تـر  نزديـک  رسيد که کرکوکحي نوا   بابل به  شاهمتصرفات  و  شکستهاي آشور همراه گرديد،     

راه  از   شـاه بابـل۔   پيمـانِ     هـم عنـوان     ۔به خشَترهمراه با اين جنگها هو    . پايتخت آشور بود    نقطه به 

قـــصد  بـــه »تَربيـــسو«رودان شـــد، و پـــس از تـــصرف شـــهر پادگـــاني   تنگـــۀ جلـــولا وارد جلگـــۀ ميـــان 

ســـال مردادمـــاه (تـــاد راه اف کـــه اقامتگـــاه خـــداي آشـــوريان بـــود بـــه» آشـــور«تـــصرف شـــهرِ مقـــدس 

روزگار با اسـتحکامات بـسياري شـامل حـصارهاي تـوي در تـوي        در آن» آشور« شهر   ).م  پ ۶۱۴

قطــر چنــدمتر و ارتفــاعِ چنــدين متــر، بــا بــرج و باروهــاي مــستحکم، بــا ابزارهــاي دفــاعي بــسيار      بــه

ش، و بـا  پيشرفته که برفراز ديوارها و برجهايش نصب شده بود، بـا خنـدق وسـيعِ پـرآبِ پيرامـون                

. شـــد اش، تـــسخيرناپذيرترين شـــهر جهـــان شـــمرده مـــي  نيـــروي دفـــاعيِ بـــسيار ورزيـــده و باتجربـــه

درعينِ حال ثروتمندترين شهر جهان متمدن نيز بود، زيـرا در طـي چنـدين صدسـال تـاراج اقـوام             

خانـۀ اقامتگـاه خدايـشان        زير سـلطه امـوال انبـوه نجـومي درآن گـرد آمـده بـود کـه معمـولاً در گـنج                      

کردنـد   کردند و هرکـاري کـه مـي    چيز را تقديم خدايشان مي شد، زيرا همه نگهداري مي » ورآش«

آسـا از دجلـه گذشـته     هوخـشَتر و سـپاهيانش در يـک حرکـت بـرق      .براي خشنودي خدايـشان بـود    

خداي آشور که در خانـۀ باشـکوه خـودش بـود        . را در محاصره گرفتند     خود را به شهر رسانده آن     

نتوانست بـراي  )  که سراسر از مرمر و طلا و سنگهاي بهادار ساخته شده بود       خانۀ بسيار بزرگي  (

يي در مقابل عزم استوارِ شاه ايران و  دفاع شهرِ افسانه. دفاع از شهر خودش اقدامي انجام دهد

نبــو پولاصّــر کــه بــراي يــاوري . هــاي درخــتِ خــشکيده و پوســيده بودنــد ســپاهيانش انگــاري ســاقه

و  هوخشتر شهر را تسخير کـرده    رسيد که    محل  به زماني   ت حرکت کرده بود   شاه ايران از تکري     به

 .هــايش خفتــه بــود را نيــز بــه اردوگــاهش درکنــار شــهر منتقــل کــرده بــود     خانــه امــوالي کــه در گــنج 

شايد تـأخير او عمـدي بـود    . خبر را خودِ نبوپلاصر در لوح گزارش فتوحاتش نويسانده است        اين

ــداي آشـ ــ    ــر خـ ــه مقـ ــا در اهانـــت بـ ــرا ازآن      تـ ــد؛ زيـ ــته باشـ ــرکت نداشـ ــوريان شـ ــز دينـــي آشـ ور و مرکـ

شـاه آشـور توانـسته بـود پـيش از سـقوطِ نهـاييِ         . خشم خداي آشور گرفتار گـردد       ترسيده که به    مي

 از شــاه ايــران در اردوگــاهش نبــو پولاصّــر. افــراد خانــدانش را برداشــته بــه نينــوا بگريــزد» آشــور«

 تجديــد شــد، و شــاه بابــل از  دو پادشــاهنجــا پيمــان دوســتي ديــدار کــرد و در آ) خــشَتراردوگــاه هو(

ـــد«ش عهــــد ولــــيِدختــــر شــــاه ايــــران بــــراي پــــسر و   ـــصَّرنَبوخَـ ايــــن دختــــر . خواســــتگاري کــــرد»  نَـ

 همــان ايــن). انــد خودشــان آميتــيس نوشـته  تلفـظِ   کـه مورخــان يونــاني بــه  (نــام داشــت» ايـتشِ  اَمە«

افتخـار او سـاخت    شاه بابل شد کاخي عظيم و باشکوه به که در آينده نَبوخَد نَصَّربانوئي بود که    
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  . ذکر شده است جهان باستانۀنام باغهاي معلق بابل و يکي از عجائب هفتگان بهدر تاريخ که 

نينـوا مـستقر   نظـاميش    پايتخـت اداري  در)سـين شـار ايـشکون    (م شـاه آشـور   پ ۶۱۳درسـال  

کــشورهاي  س از تــصرف شــهر آشــور بــه گويــد کــه شــاه اکــاد و شــاه مــاد پ ــ   گــزارش بــابلي مــي .بــود

بسياري از ارتشيان آشور که از اقوام ديگـرِ  . نينوا لشکر کشيدند   خودشان برگشتند و سال بعد به     

کردند  اجبار در ارتش خدمت مي شده که به رودان بودند متفرق شده بودند، آزادگانِ برده  ميان

ر پيوسـته بودنـد، و        گريخته بودند، بـسياري از ارتـشيان کـه کلـداني و آرامـي ب               ودنـد بـه نبـو پولاصّـ

امــا اســتحکامات دفــاعي نينــوا بــسيار بــيش از شــهر  . شــاه آشــور نيــروي انــدکي در اختيــار داشــت 

ــر و خــشَترهو. آشــور بــود  محاصــرۀ شــهر ماههــا  .نينــوا لــشکر کــشيدند  بــه ۔همدســتانه۔ نبــو پولاصّ

 يـشکون  اسـين شـار   گويـا . رديـد آور گ ادامه يافت تا خواربار مردم شهر تمام شد و گرسنگي روي         

در کاخ خويش آتش افکند و خـود و افـراد خانـدان سـلطنتي کـه                 وقتي سقوط شهر را حتمي ديد       

خـدا تقـديم    عنـوانِ قربـاني بـه    او خود و زن و فرزنـدانش را بـه  . سوزاند در آتش  در نينوا بودند را   

رودان  يــدۀ مــردم ميــان زمــان عق کــرد شــايد خــشم خــدا فرونــشيند و آشــور نجــات يابــد؛ زيــرا در آن   

) زلزلـه، سـيل، شکـست در جنـگ، بيمـاري     (آمـد   برآن بود که هر بلا و مصيبتي که برسرشـان مـي           

 پـس از او مـدافعان   .دانـستند  ناشي از خشم خـدا در اثـر خطـائي کـه از خودشـان سـر زده بـود مـي                    

. )م  پ ۶۱۲ مردادمـاه سـال   (شهر توان مقابله را از دست دادنـد يـا گريختنـد، و نينـوا تـسخير شـد                    

  بــا ثروتهــائي کــه از غنــايمِ نينــوا حاصــل کــرده بــود     خــود شــاه بابــل ســپرد و   شــاه ايــران نينــوا را بــه  

  .ه تبديل به تپۀ خاک کرد را ويران کردنينواتخريب گشوده   شاه بابل دست به.ايران برگشت به

افيتِ کــن شــدن اشــر  بــراي شــکوه نابودشــدۀ شــهرهاي زيبــا و ثروتمنــدِ آشــور و نينــوا و ريــشه  

مرفهــي کــه هــزار ســال در نــاز و نعمــت زيــستند و بــر بخــش وســيعي از جهــان متمــدن روزگــار بــا             

هـائي سـروده شـد      بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثيـه  خشونت و ستم فرمان راندند و گنج    

دو شــهر توســط انبيــاي  عنــوان پيــشگوييِ نــابودي ايــن  کــه بعــدها توســط انبيــاي يهــود ترجمــه و بــه 

ــورات شــــد   نهافــــسا ــود وارد تــ ــدانهاي     . هــــاي يهــ ــر خانــ ــه برســ ــذلتي کــ ــهر و مــ ــابودي ايــــن دوشــ نــ

توانــست دلهــاي پــر از کينــه و   کــه فقــط مــي(انگيــزي  نحــو بــسيار غــم حکــومتگرانِ آشــوري آمــد بــه 

 شـايد  ١.هـا بيـان شـده اسـت     در ايـن نوشـته  ) پـراکن را شـاد کنـد    ورز و نفـرت     نفرتِ انـسانهاي کينـه    

  :اش در تورات آمده است  که ترجمه باشداين سروده مرثيۀ تراژديک انگيزترين بخش اين غم

گريزنـد   نينوا که از روز ازل در ثبات و سکون همچون برکۀ آب بـود اکنـون مـردمش مـي       

زننـد،   شمـشيرها بـرق مـي   . نمايـد  زنند کـه بايـستيد کـسي التفـاتي نمـي      و هرچه بانگ مي   

                                                 
 ).هردوي اينها از انبياي يهودند. (کتاب ناحوم نبي و کتاب ارمياء نبي:  بنگر تورات-1
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خورنـد، کـشتگان و زخميـان را     هم مي هها در کوي و برزنها ب   درخشند، عرابه   ها مي   نيزه

  . اند انتها معلوم نيست، لاشها بر لاشها افتاده

نينـــوا ويـــران شـــده  «: هرکـــه تـــو را ببينـــد از تـــو خواهـــد گريخـــت و خواهـــد گفـــت   ! نينـــوا

کيـست کـه بـراي تـو مـاتم بگيـرد؟ از       . نينوا خالي و ويران و خراب افتاده اسـت        » .است

  خوان بجويم؟  کجا برايت مرثيه

انــد، مردمــت در کوههــا   انــد، مــردان جنگيــت غنــوده  شــبانانت خوابيــده! اي شــاه آشــور

شـنود   هرکه آوازۀ مصايبِ تو را مي. اند و کسي نيست که آنها را گردآوري کند   متواري

  ١.زند، زيرا کسي در جهان نيست که از دست تو رنجها نديده باشد بر تو دستک مي

تــاريخ ســپرده شــد تــا دور نــويني در تــاريخ آغــاز     بــهامپراتــوري آشــور بــا تمــام خــشونتهايش   

مناســبت برافتــادن دولــت آشــور برجــا    ســندي کــه بــه  در) شــاه بابــل پيامبرآخــرين ( نبونِهيــد. شــود

  : نويسانده استچنين نهاده 

را  )خـداي بـزرگِ بابـل   (شاه آشور با بابل بدي کرد، معابد بابل را ويران کـرد، مـردوخ     

کــه  ي ســال بــا خــشم در آشــور زيــست تــا وقت ــ ۲۱مــردوخ مــدت آشــور بــرد، و  کــرده بــه اســير

دسـت پـسرش کـه از         شـاه آشـور بـه      . متوجه شاه آشور کـرد     هخشمش از بابل را فرو نشاند     

نبـــو را يـــاور ) يعنـــي هوخـــشَتر(مانـــد  مـــردوخ، شـــاه اومـــان. شـــدخـــون خـــودش بـــود کـــشته 

ـر نبــو  کمــک   خ بــه فرمــان مــردو   ، بــه بــود نظيــر   کــه بــي   )يعنــي هوخــشتر  ( او  و؛ کــرد پولاصّـ

 شتافت و از بالا و پائين و از راست و چـپ مثـل سـيل روان گرديـد و انتقـام بابـل              پولاصّر

 خــدايان آشــور را منهــدم کــرد و هــاي خانــهاو .  دليــر اســتاومــان مانــدپادشــاه . را گرفــت

  . بودند ويران کرداَکّاد را که برضد شاه اَکّادآباديهاي 

ور خودشــان، شــام و فلــسطين را فرعــون مــصر گرفتــه  در ميــان گرفتاريهــاي آشــوريان در کــش 

افـراد خانـدان سـلطنتي     يکـي از . دوم نام داشت »نخِاؤ«اين فرعون . ضميمۀ کشور خويش کرد   

 بــااو . آورد تــا برضــد بابــل وارد جنــگ شــود  نيــرو گــرد حــران در» ليــت اوبــالآشــور «نــام  آشــور بــه

 پيمــاني شــد، و از او تقاضــاي کمــک  هــمکــه اينــک در شــام بــود وارد مــذاکره بــراي  نخِــاؤفرعــون 

تـوان تـصور کـرد کـه او از ادعـاي مالکيـت          مـي . کرد تا آشور را از ايرانيان و بابليان بازپس گيـرد          

 او قـــول مـــساعدت داد و نفــع مـــصر دســـت برداشــته باشـــد، زيــرا فرعـــون بــه     بــر شـــام و فلــسطين بـــه  

 از ســــال  و نيمــــي۶۱۱سراســــر ماههــــاي ســــال . بــــرايش رســــيدند مــــصري ســــپاهيانچنــــدماه بعــــد 

ضميمۀ خاک آشور بود که     از بخشراه کردن اوضاع در آن         مصروف رو به   خشَترم را هو    پ ۶۱۰

زمـان زيـر سـلطۀ آشـوريان قـرار           نشين بودند که تـا آن        بخشي از اين زمينها ايراني     . بود ايران شده 

                                                 
 .۳-۲ ترجمه با اندکي تصرف، از کتاب ناحوم، باب -1
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حت تصرف خـودش     ت فعاليتهاي مشابهي در سرزمينهاي      شاه بابل نيز در اين دوران به       .داشتند

  .مشغول بود

هم پيوستند  م ارتشهاي ايران و بابل به پ ۶۱۰در اواخر تابستان سال گزارش بابلي،  بنا به

 و ليــت  اوبــال آشــور  . لــشکر بکــشند حــران   بــه بــراي يکــسره کــردن کــار مــدعي ســلطنت آشــور       تــا 

ران   اين حملـه مقاومـت کننـد، و        در برابر   که  وي نتوانستند  ياور مصريانِ  ۀناحي ـ  کـرده بـه  رهـا را  حـ

مـستقر    در غـربِ حـران۔   فراتِ ميانـه  کرانۀواقع بر۔ ميش کَرخَە در شهر غربي فرات گريختند و 

  شــاه ايــران و شــاه بابــل پــس از ســقوط .شــدند تــا در فرصــت مناســبي حملــه بــه بابــل را آغــاز کننــد 

ران   امـوال و غنـايم  . توافق نهـايي رسـيدند   برسر تقسيم سرزمينهاي آشور به  حران   شـاه بابـل    بـه حـ

کـه بابليهـا ويـران    نينـوا  شـهر  . شـاه ايـران واگـذار شـد     بـه  حران و سـرزمينهاي تـابعش     رسيد و شهر  

 .شـد دولـت ايـران واگـذار          بـه  توافق طبق اين     و همچنين شهر آشور    آباديهاي تابعه  وکرده بودند   

ه مرز ايـران بـه فـراتِ    شد ايران ۀضميمنَصيبين و  آشور ازجمله حران     با اين توافق، خاک اصلي    

ر    موسـوم بـه    (سـرزمينهاي غـرب فـرات     ديگر متـصرفاتِ سـابقِ آشـوريان، يعنـي          ميانه رسيد؛ و      عبـ

  درآمــده بودنــدمــصريان اشــغال بــهکــه در آن اواخــر و مرزهــاي مــصر  هــاي مديترانــه  تــا کرانــه)نَيــرا

  .ندشمار رفت جزو متصرفات بابل به

کردنـد،    ن رفتارها را بـا مـردم آباديهـاي مغلـوب مـي            آميزتري  برخلاف آشوريان که خشونت   

ئـي در آشـور بـدرفتاري نکردنـد،      دهد که ايرانيـان بـا مـردم عـادي هـيچ آبـادي              گزارشها نشان مي  

بــه معابــد ايــشان آســيب نرســاندند، زنــدگي مــردم شــهرها و آباديهــا را مختــل نکردنــد، پــس از           

حالـت عـادي برگـشت، و رضـايت       ران بـه  برافتادن دولت آشور زندگي در آباديهاي زير سلطۀ اي ـ        

گـــاه خبـــرِ هـــيچ آشـــوب و شورشـــي در  پـــس هـــيچ ئـــي بـــود کـــه ازآن گونـــه مـــردم از اوضـــاع جديـــد بـــه

گــزارش رخــدادهاي ايــن ماههــا و ســالها کــه نوشــتۀ کاهنــان . ســرزمينهاي آشــور داده نــشده اســت

کــه يــک قــوم  در جهــان باســتان ســابقه نداشــت  . آشــوري و بــابلي اســت بــراي مــا بازمانــده اســت   

ولــي ايرانيــان چنــين کــاري    . بيگانــه کــشوري را فــتح کنــد و مــردم آن کــشور را بــه بردگــي نگيــرد       

عنــــوان شــــهروندان دولــــت مــــاد   حــــال خودشــــان وانهادنــــد تــــا بــــه  نکردنــــد، و مــــردم آشــــور را بــــه 

مـــا از وضـــع مالياتهـــائي کـــه بـــر مـــردم آشـــور مقـــرر گرديـــد اطلاعـــي  . شـــان ادامـــه دهنـــد زنـــدگي بـــه

توانـد   پس نسبت به دولت جديـد حاصـل کردنـد مـي         لي رضايت خاطري که آنها از آن      نداريم، و 

. پــذيرتر بــوده اســت تــر و تحمــل مراتــب از زمــان آشــوريان ســبک نــشانگر آن باشــد کــه مالياتهــا بــه 

کنندۀ استمرار سلطۀ هميـشگي ايـران    ئي که هوخشتر با مردم آشور کرد تضمين رفتار بزرگوارانه 

ايران حمله کـرد    سال بعد که عرب به۱۲۵۵زمان تا  آشوريان از اين. ور بودبر متصرفاتش در آش   
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  .بخشي از ملت ايران بودند

بــر شــده کــه  بـا فروافتــادن دولــت آشــور دههــا هــزار تــن از نــسلهاي دوم و ســومِ آزادگــانِ بــرده 

ي آزادگـان   کردنـد تبـديل بـه       بيگـاري مـي   ) دربـار و معبـد    ( املاکِ خالصۀ شـاه و خـداي آشـور           روي

کردنـد؛ زيـرا کليـۀ امـلاک       زمينهـاي سـلطنتي شـاه و بزرگـان مـاد کـار مـي          بـر روي  شدند که اينـک     

تملک شاه ايـران درآمـده بـود، و شـاه نيـز بـسياري از ايـن زمينهـا را               خالصۀ دربار و معبد آشور به     

اينکه کشاورزانِ آزادشده چه نسبت از درآمد زمينها . بزرگان لشکري و کشوري بخشيده بود     به

ئـي کـه بـراي هميـشه در      کردند سندي دردست نيست، ولي با توجه به رسم ديرينه      را دريافت مي  

گرفــت؛ و ايــن  خــود آنهــا تعلــق مــي تــوان تــصور کــرد کــه نــصف درآمــدِ زمينهــا بــه  ايــران مانــد، مــي

وضــــعي آنهــــا تــــا پــــيش ازآن داشــــتند بــــسيار بــــالا بــــود، و زنــــدگي نــــسبتًا   درآمــــد بــــا توجــــه کــــه بــــه

ــايت ــشي ر رضـ ــأمين مـــي   بخـ ــا تـ ــراي آنهـ ــن راه        ا بـ ــز از ايـ ــاد نيـ ــان مـ ــاه و بزرگـ ــه شـ ــد کـ ــرد؛ هرچنـ کـ

ــا پـــيش ازآن برايـــشان از رؤياهـــاي تعبيرناشـــدني     درآمـــدهاي انبـــوهي دســـت مـــي  بـــه يافتنـــد کـــه تـ

در ايــران ) بعــد شــايد از همــين زمــانِ مــورد گفتگويمــان بــه(رســمي کــه از ديربــاز . شــد پنداشــته مــي

ــته و مـــي  ــام  رواج داشـ ــانِ آزادشـــده و بـــي  توانـــد شـ ــرد     ل ايـــن بردگـ ــه مـ ــوده کـ ــز بـــشود آن بـ ــين نيـ زمـ

توانــسته بــراي خــودش درآمــدي کــسب کنــد خويــشتن را در اختيــار يکــي از          زمينــي کــه نمــي   بــي

گرفتـه، کـه در    او تعلـق مـي    کـرده و سـهمي از درآمـد بـه           داده و براي او کار مي       داران قرار مي    زمين

پـسر   حتي پيرمردانِ ازکارافتـاده و بـي      . ن بوده است   خودشا  مورد کشاورزان نصف محصول کارِ    

انـد و نـان و    شـده  داده و معمولاً نـوکر خـانگي مـي      نيز خود را در اختيار بزرگان و اشراف قرار مي         

ــي   ــشان را دريافــــت مــ ــرده پوشاکــ ــد کــ ــشه    . انــ ــارۀ پيــ ــيم دربــ ــشاورزان گفتــ ــارۀ کــ ــه دربــ وران و  آنچــ

کارگاههـائي  . کنـد   يافته بودند نيز صـدق مـي        ديصنعتگراني که بردگانِ سابق آشور و اکنون آزا       

تملک شاه مـاد درآمـده بـود و      کردند و سابقًا ملک شاه آشور بود اينک به          که اينها درآن کار مي    

شــاه مــاد نيــز بخــشي از آنهــا را بــراي دربــار نگــاه داشــته و بخــشي را در ميــان بزرگــان مــاد تقــسيم      

تـوانيم    وضـع اينهـا را مـي      . گرفتنـد   ودنـد مـزد مـي     کساني که در اين کارگاهها مشغول ب      . کرده بود 

شــده در آرشــيو تخــت جمــشيد کــه دربــارۀ مــزد و مواجــب کــارگران و        در بــازخوانيِ اســناد يافــت  

مـا   کردند توضيح بسياري بـه   کار مي و خشيارشاوراني که براي دربار داريوش صنعتگران و پيشه  

ز بردگـيِ آشـوريان رسـته، در زيـر چتـر          روستانـشينانِ ا  . دهد را تا حـد بـسياري تـشخيص دهـيم            مي

آنهــا در نــسلهاي . نددولــت مــاد زنــدگي رضايتبخــشي يافتنــد کــه تــا پــيش ازآن اميــدش را نداشــت   

  . شدناممکنشان ازديگرآزادگان ايراني  جامعۀ ايراني حل شدند که بازشناسيبعدي چنان در
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۳ .ە توسط هوخشترتصرف کشور آرمني  

ــوريها آرمنـــيە را    آشـــور. آمـــده اســـت » آرارات«ناميدنـــد و در تـــورات   مـــي» تـــواور اَر«آشـ

شــده از  نيــز وارد مــذاکره آرمنــيە را بــا خــود داشــت، و بــا )نَخــو ( مــصرفرعــونِ حمايــت ليــت اوبـال 

اقــدام در عــرف  ايــن . يــاري او گــسيل کــرد   بــهســپاهياني  آرمنــيە شــاه. شــاه آرمنــيە يــاوري طلبيــد  

شايد هم شاه آرمنيە . دولت ماد بود  دولت آرمنيە بهمفهوم اعلان جنگ از طرف دنياي قديم به

کنار مرزهاي غربي  به شاه ايران اولتيماتوم و احتمالاً اعلان جنگ داده باشد يا نيروهايش را به

. آنچــــه مــــسلم اســـت آنکــــه هوخــــشَتر بـــه آرمنــــيە لــــشکر کــــشيد  . آذربايجـــان منتقــــل کــــرده باشـــد  

 سـرزمين  و الحـاق  آرمنـيە  و برافتـادن دولـت    آرمنـيە شـاه  بـر  خـشَتر پيـروزي قـاطع هو       بـه  لشکرکشي

ســـلطنت آرمنـــيە منـــصوب گرديـــد و آرمنـــيە کـــه  يکـــي از اميـــران آرمنـــي بـــه. شـــدايـــران   بـــهآرمنـــيە

ما در اين کتاب    . روزگاري يک امپراتوري پرقدرت بود به يک اميرنشينِ تابع ايران تبديل شد           

ي پـارت   شاهنـشاه د؛ زيرا اين نامي است که از زمان         پس آرمنيە را ارمنستان خواهيم نامي       از اين 

  .اين اميرنشينِ تابعِ ايران داده شد و تا امروز برجا است به بعد به

ر   عهد  وليِ (نَبوخَد نَصَّر فرماندهي     سپاه بابل به   در ميان رخدادهاي ارمنستان،    ) نبو پولاصّـ

ن شکـست خوردنـد، فرعـون    متحـدي . لشکر کشيد ميش کَرخَەشان در    آشوريها و متحد مصري     به

حمات لشکر کـشيد، در     نَبوخَد نَصَّر به   .)م   پ ۶۰۵اوائل سال   ( نشيني کرد     حمات عقب   نخِاؤ به 

ر   در اين اثنـاء    .تصرف نَبوخَد نَصَّر درآمد     اينجا نيز فرعون شکست يافت و حمات به         نبـو پولاصّـ

شـام لـشکر    او سـال بعـد بـه   . ستسـلطنت نش ـ  بابل برگشته بـه    با شتاب به   نَبوخَد نَصَّر  و   ،درگذشت

سال ادامه داشت نيروهاي مصري را قدم  و در چندين نبرد بسيار سخت و پرهزينه که سه       . کشيد

در فلــسطين ) اکنــون عــسقلان(ضــمن ايــن جنگهــا از مقاومــت شــهر اَشــکَلون  . قــدم عقــب رانــد بــه

را کـشتار و شـهر را تبـديل    ميان آمده و نَبوخَد نَصَّر با افتخار گزارش کرده که مردم شهر      سخن به 

م وقـت گرفـت، و       پ ۶۰۱تصرف سراسر شام و فلـسطين تـا اواخـر سـال             . به تپۀ خاک کرده است    

رو شـد و بـا دادن    مرزهاي مصر رسيد؛ ولي بـا مقاومـت بـسيار شـديد مـصريان روبـه              نَبوخَد نَصَّر به  

شديدي درگرفت و شاه مصر با همۀ نيروهايش بيرون آمد، نبردهاي «: نشيني کرد تلفاتي عقب

او ســال بعــد بــراي مطيــع کــردن  » .بابــل برگــشت دو طــرف کــشتگان بــسيار دادنــد، و شــاه اکــاد بــه 

» .ي از عربهـا گرفـت     غنـايم «درون حجاز پيش رفت و      قبايل شمال عربستان لشکرکشي کرده تا       

و اعـضاي   ) نـامش يهويـاقيم   (او شـاه يهـودا      . بود» يهودا«لشکرکشي بعدي او به کشور کوچک       

اسارت گرفت، و غنايم بسياري شامل خزاين سلطنتي اورشليم را با خـود            اندان سلطنتي را به   خ

نامـۀ   سال«شرح اين رخدادها را نَبوخَد نَصَّر بر الواحي نويسانده است که اکنون به  . بابل برد   به
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 کـــه در تـــورات نيـــز شـــرح مفـــصلي از ايـــن لشکرکـــشي آمـــده اســـت . معـــروف اســـت» نبـــو پولاصَّـــر

صرِ افـسانه       (جنايتهاي ضدبـشري نبوخـذ نـصر بـابلي اسـت            داستان   هـا کـه توسـط        همـان بخـتُ النّـ

  .)ما رسيده است تبليغاتِ يهودان و از راه مسيحيان و سپس مسلمين به

  جنگ هوخشَتر با شاه ليدِيە. ۴

تــصرف ايــران   بــهآرمنــيەکــه  زمــاني. مِــري راهــي انــاتولي شــدند  گــومقبايــلبــالاتر گفتــيم کــه 

 از غـرب ئـي    در ناحيـه قبايـل  وان گـسترش يافـت، ايـن    ۀو مرزهاي ايران در اطراف درياچ ـدرآمد  

ــ ــ. جـــاگير بودنـــد) قـــزل ايرمـــاق کنـــوني( وان تـــا رود هـــاليس ۀدرياچـ مزبـــور مـــرز شـــرقي  ۀرودخانـ

ــشکيل مـــي   ــه  کـــشوري را تـ ــديِەداد کـ ــام داشـــت و دامنـ ــ ليـ ــا اش ه نـ ــۀ تـ ــود  کرانـ ــاتولي بـ  ١. غـــرب انـ

.  رخنــه کننــد ولــي ناکــام مانــده بودنــد  ليــديِەدرون   کوشــيده بودنــد کــه بــه پــيش از ايــنمِريهــا  گــوم

اکنون با پيش آمدن اوضاع سياسي جديد که ايران را به ابرقدرت منطقه تبديل کرده بود ليـديِە     

دانيم که ليدِيە در اختلاف ميان ايران و آرمنيە و جنگهاي  ما نمي. کرد احساس خطر جدي مي

مريــان   ولــي در ميــان ايــن رخــدادها او در ارتبــاط بــا گــوم      . ي داشــته اســت  ئــ آنهــا چــه جهتگيــري  

ور شــدن جنــگ ميــان    اقــداماتي انجــام داد کــه بــه لشکرکــشي هوخــشَتر بــه شــرق انــاتولي و شــعله      

نبردهاي اوليۀ ايرانيان و ليدِيان در جائي در ناحيۀ شرقي آنکارا کنوني     . ليدِيە و ايران انجاميد   

ــديِە در     او را هوخــشَتر. رار شــاه ليــديِە انجاميــد  درگرفــت و بــه شکــست و ف ــ   تعقيــب کــرد؛ شــاه لي

درســت در زمــاني کــه هوخــشَتر در   . پنداشــت بــا او مقابلــه کــرد   موضــعي کــه بــسيار مــستحکم مــي   

 خورشيدگرفتگي در .)م پ ۵۸۵ ماهخرداد ( خورشيدگرفتگي رخ دادآستانۀ پيروزي نهايي بود   

رفــت و معنــايش آن بــود کــه ديــوانِ ظلمــت بــر  شــمار مــي  بــهين بــلاي آســمانيتــر بــزرگزمــان قــديم 

 شــاه . نبــرد را متوقــف کــردشــاه ايــران. آخــر خواهــد رســيد انــد و جهــان بــه  نــور پيــروز شــدهخــداي

صـلح پايـدار کـرد و متـصرفات ايـران در شـرق مرزهـاي                تقاضاي مـذاکره بـراي دسـتيابي بـه         ليدِيە

ح دوطـرف کـه بـا وسـاطت شـاهان بابـل و              برطبـق مـذاکرات صـل     . رسـميت شـناخت     کشورش را بـه   

دنبال  به.  شناخته شدليدِيەمرز ايران و )  کنونيقزل ايرماقِ( انجام گرفت، رود هاليس کيليکيە

ــديِە شــاهان ايــران و  برقــراري صــلح ابــديِ   ــانَ از خــشَتر، هولي ــديِە دختــر شــاه  ەآري  بــراي پــسر و  لي

                                                 
ئـي کـه اکنـون     ليديِە در اواخـر سـدۀ هفـتم توسـط آريـاني مهـاجر در غـرب انـاتولي در درۀ دو رودخانـه                -1

 سـرزمينهاي  الحـاق در نيمۀ اول سدۀ شـشم بـا     کل گرفت و  ، ش نام دارند  »گيديز«  و »بويوک مندرس «

اوج عظمـت    بـه ايرمـاق ۀ قـزل   و نيـز سـرزمينهاي غـرب رودخان ـ      نشين سواحل شرقي دريـاي ايـژه       يوناني

  . کنوني واقع شده بودازميرنام داشت و در نزديکيهاي سارديس پايتخت اين کشور . رسيد
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تيِاگ ش  عهـد   وليِ  ليـديِە  وصـلتْ دوسـتي اسـتواري ميـان ايـران و       خواسـتگاري کـرد، و بـا ايـن    اَشَـ

  .برقرار شد

۵ .نظام پادشاهي ايران در زمان هوخشتر  

ايـران کـه   : م خاورميانۀ باستان ميان چهار پادشاهي تقسيم شـده بـود     در آغازِ سدۀ ششم پ    

يمـۀ  از همه نيرومندتر و پهناورتر بـود و قلمـروش از آمودريـا تـا کرانـۀ غربـيِ فـراتِ ميـاني شـامل ن                       

شــماليِ عــراقِ کنــوني و تــا رود قــزل ايرمــاق در ترکيــۀ کنــوني بــود؛ بابــل کــه نيمــۀ جنــوبيِ عــراق           

اضافه کشورهاي سوريه و فلسطين و اسرائيل و اردنِ کنوني را داشت؛ مـصر کـه شـامل                  کنوني به 

. اشتمصر و نيمي از سودانِ کنوني و ليبيِ کنوني بود؛ و ليدِيە که نيمۀ غربي ترکيۀ کنوني را د              

نــام يونــان هنــوز بــر صــحنۀ    کــشوري بــه . در ميــان ايــن چهــار دولــت، ايــران ابرقــدرت واقعــي بــود    

 واقعـي دسـت      ماندگيِ  جغرافياي جهان ظاهر نشده بود، و شهرهاي يونان در پراکندگي و عقب           

  ميـان دوپادشـاهي     شـرق دريـاي مديترانـه      يـيِ   بيانِ ديگر، سـرزمينهاي خاورميانـه       به. زدند  و پا مي  

ــ ــده بـــود مقتـ ــا پـــشتوان   : در تقـــسيم شـ ــود بـ ــارب  ۀيکـــي دولـــت بابـــل بـ ــاله و تجـ  تمـــدني چندهزارسـ

ــمند در ــون و  ارزشـ ــوم و فنـ ــا و علـ ــه    آداب؛ و هنرهـ ــاد کـ ــاي  ديگـــري دولـــت مـ اينـــک وارث ثروتهـ

خـدمت     و کليۀ تجارب تمدنيِ آشوريها را نيز به        دست آورده بود    عظيمي شده بود که درآشور به     

. رفــت شــمار مـي  مرکـز علــم و فرهنـگ بـه     در آن روزگـار مهـد تمــدن و  بابــل. خـويش درآورده بـود  

بابـل   درو معمـاري   شهرسـازي    فنـون     و رياضـيات و پزشـکي     و   هيـأت   و اخترشناسـي علوم فلک و    

سـازي   مجـسمه  اوج شـکوفايي رسـيده حکمـت و فلـسفه در نهايـت تعـالي، و هنرهـاي نقاشـي و                     به

 شـکوه و زيبـايي      از نظر  )خارج مصر ( خاورميانه   در همۀ معابد بابل    اخها و  و ک  ،درحد کمال بود  

غـرب فـرات شـده بـود در           آشـور در   ۀزمينهـاي زيرسـلط    همـۀ     کـه وارث   نَبوخَد نَصَّر . همتا نداشت 

زماني نارضايتيهاي داخلي اميرنشينان حلب و حمات و صيدا و صور و دمـشق و کنعـان و                 اندک

 فروخوابانــده، رودان ميــان ن بوميــان بــهرحمانــه بــا در هــم کــوفتن شــهرها و کــوچ داد   يهــودا را بــي

  .درون بابل را تأمين کرد  به خراج جريان باج وداشتهامنيتي گورستاني برقرار 

 آشـور و  تقليـد از شـاهان    بـه را که مرکز پادشاهي ماد بـود     ) همدان (هنگمتانَە شهر   خشَترهو

ــابرخورداري ازابـــلب ــاران و هنرمنـــدانِ آشـــو    و بـ ــا ،نـــايي  و مـــانريخـــدمات صـــنعتگران و معمـ  بـ

شيدن خيابانهـــاي وســـيع و ايجـــاد باغهـــا و گردشـــگاههاي زيبـــا  و کـــبرافراشـــتن کاخهـــاي مجلـــل

وجـود   او براي خود بارگاه و دربار پرابهت بـه . کرديک شهر عظيم و پرشکوه مبدل   به وآراست  

  يــک ارتــش مــنظم بــا لبــاس متحدالــشکل تــشکيل داد کــه افــرادش  آشــور  شــاهانروال آورد، و بــه
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 در خــشَترهو. افزارهــاي روز برخــوردار بودنــد  و از بهتــرين جنــگ داشــتند بــر تــنرخــت ارغــواني

صدد گسترش قلمروش  يک سلسله اقدامات عمراني نيز زد و همزمان با آن به کشورش دست به

  .رساند) رود جيحون(آمودريا   کشورش را در شرق بهۀدر شرق و جنوب برآمده دامن

ش وقايع و شخصيتها در هم آميخته اسـت اصـلاحاتِ سـازماني       هرودوت که در گزارشهاي   

نويــسد کــه او در همــدان بــراي خــودش    دهــد، و مــي  و سياســيِ هوخــشتر را بــه ديــائوکو نــسبت مــي  

هايـشان را در   کاخي برافراشت حـصارهائي در پيرامـون آن کـشيد و دسـتور داد کـه مردمـان خانـه          

کس از مردم عادي نبايد وارد کاخ شاه شـود،         هيچ او دستور داد که   . پيران اين حصار برافرازند   

همچنـين دسـتور داد کـه    . درون کـاخ افکنـده شـود    وسيلۀ پيکـان بـه   ئي دارد بايد به    و هرکه عريضه  

ادبــي  در حــضور او کــسي نبايــد بخنــدد، کــسي نبايــد آب دهــان بــر زمــين انــدازد، زيــرا اينهــا بــي      

فرسـتاد، و شـاه پـس از بررسـيِ آن      ه مـي نوشـت و بـراي شـا       را مـي    هرکه شـکايتي داشـت آن     . است

داد تــا  رســيد او دســتور مــي او مــي اگــر از بــزه و بزهکــار اطلاعــي بــه . کــرد دســتور لازم را صــادر مــي

ــه  ــار را بـ ــر          بزهکـ ــود کيفـ ــده بـ ــه مرتکـــب شـ ــا بزهـــي کـ ــرکس را متناســـب بـ ــد؛ و هـ ــضور وي ببرنـ حـ

 بــود تــا از همــۀ امــور     او در سراســر خــاک پادشــاهيش خبرگيــران و خبررســانان گماشــته      .داد مــي

  ١.باخبر باشد

ئــي کــه هوخــشتر تــشکيل داد يــک نظــام شــبه فــدرالي بــود، زيــرا هرکــدام از          نظــام سياســي 

کــشورهائي کــه بــه اتحاديــۀ پادشــاهي مــاد پيوســته بودنــد داراي شــاه خــويش از همــان خانــدان            

کَە         سلطنتي سابق بود، پارس شـاه خـودش را داشـت، مـان             سـرزمين  (شـيان   نـا شـاه خـودش را، سـ

ــکَە ــمال رود ارس   سـ ــود در شـ ــاي تيزخـ ــت  ) هـ ــودش را داشـــت، کَـ ــاه خـ ــودش را    شـ ــاه خـ ــوکَە شـ پتـ

ايـن وضـعيت را   . سال ديگر نقاط کشور پهنـاورِ مـاد        همين  داشت، ارمنستان شاه خودش را، و به      

» شـاه مـاد و شـاهان دسـتيارِ وي    « و يک سند بابلي از  ٢طور مختصر بيان کرده است،      هرودوت به 

ولــي آشــور حــسابش از ايــن وضــعيت جــدا بــود زيــرا خانــدان ســلطنتي ســابق      . ه اســتســخن گفتــ

وسـيلۀ اميـر منـصوب شـاه مـاد اداره           تنهـا ايـن کـشور بـود کـه بـه           . کلي از بين رفته بـود       برافتاده و به  

» خـشَترپاو «بـار در تـاريخ ايـران اصـطلاح            براي ادارۀ کشور آشور بـود کـه بـراي نخـستين           . شد  مي

 شــد؛ و او حــاکمي از خانــدان ســلطنتي مــاد بــود کــه شــاه مــاد بــر آشــور منــصوب    ابــداع) شــهربان(

شـــاهان . ي، فقـــط آشـــور خودمختـــاري نداشـــت شاهنـــشاهدر ميـــان کـــشورهاي تـــابع . کـــرده بـــود

 شاهنشاهدربارِ  هرکدام از کشورهاي خودمختار مکلف بودند که سالانه مقدار معيني ماليات به     

                                                 
 .۱۰۰ -۹۹/ ۱:  هرودوت-1

 .۱۳۴/ ۱:  هرودوت-2
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در .  قــرار دهنــد شاهنــشاهرکــشيها ســپاهي در اختيــار ارتــش   هنگــام لشک عــلاوه بــه  بفرســتند، و بــه 

عنـوان فرمانــده ســپاه خودشــان در لشکرکــشي شــرکت   بـسياري مــوارد خــودِ شــاهانِ خودمختــار بــه 

سخن آنکه ايـران در زمـان هوخـشَتر چنـدين شـاهِ خودمختـار داشـت، و شـاه مـاد                 کوته. کردند  مي

  . شاهِ شاهان بود

ي مـــاد را تـــشکيل شاهنـــشاهان مـــرگ هوخـــشَتر کـــشور ســـلطنتهاي خودمختـــاري کـــه در زم ـــ

نـا   اميرنشينِ مـان ) ۱: اند از ي بود، عبارتشاهنشاهدادند، علاوه بر همدان و توابع که مرکز           مي

) ۳ســــرزمينهاي واقــــع در شــــمال رود ارس تــــا کوههــــاي قفقــــاز؛ ) ۲کــــه پــــيش از ايــــن شــــناختيم؛ 

دهنــدۀ آرمنــيە قــديم  ه کنــوني کــه تــشکيلآرمنــيە، شــامل ارمنــستان کنــوني و بخــشي از شــرق ترکيــ

ــت) ۴بـــود؛  تـــا مرزهـــاي ارمنـــستان و ) قـــزل ايرمـــاق کنـــوني(پتـــوکَە واقـــع در شـــرق رود هـــاليس   کَـ

) ۵هـاي ايرانـي وجـود داشـت؛           اينجـا نيـز سـلطنت خودمختـارِ سـکَە         . کوههاي شـمالي کردسـتان    

) ۶دانَە؛  تــا مرزهــاي اســپەســوي جنــوب  از نــواحي غربــي قــزوين تــا دماونــدِ کنــوني بــه ) ري(رغَە 

پي، شامل سرزمينهاي واقـع در    الي) ۷واقع در جنوب رغَە و شمال پارس؛        ) اسپهان(دانَە    اَسپە

ــا مرزهـــاي عـــيلامِ   ــا    ) ۸ قـــديم؛  جنـــوب مـــاد تـ پـــارس، شـــامل پـــارس و خوزســـتان و کرمـــان و يـــزد تـ

اچـۀ هـامون و رود هيرمنـد،    دِرنگيـانَە، واقـع در پيرامـون دري    ) ۹هاي شمالي درياي پارس؛       کرانه

هريــو ) ۱۰؛ )بخــش اعظــم درنگيــانە اکنــون در افغانــستان اســت   . (شــامل سيــستانِ کنــوني ايــران  

مرغِيـانَە  ) ۱۱؛ )هرات، که اکنون تماما در افغانستان است جز نوار بـاريکي کـه در ايـران اسـت          (

اکنــون بخــشي از آن در  پــارت، کــه  (پرتُــو ) ۱۲؛ )مــرو، کــه اکنــون جــزو کــشور ترکمــستان اســت     (

گرگــان، (هيرکــانِيە ) ۱۳؛ )ترکمنــستان و بخــشي در افغانــستان و بخــش کــوچکي در ايــران اســت 

وســعت بــسياري از ايــن ســلطنتهاي خودمختــار از   ). کــه اکنــون نيمــي از آن در ترکمنــستان اســت  

ــابقِ آشـــور و همچنـــين خـــاکِ اصـــليِ کلـــده و بابـــلِ آن      هنگـــام وســـعت خـــاک اصـــليِ پادشـــاهيِ سـ

  .مراتب بيشتر بود به

ي ماد در زمانِ درگذشتِ هوخشَتر چندان بـود کـه تـا پـيش از آن در        شاهنشاهوسعت کشور   

ي واقــع شاهنــشاهتنهــا اقــوام غيــر ايرانــي کــه در درون قلمــرو ايــن    . تــاريخِ جهــان ســابقه نداشــت  

). اسـيم شن کـه مـا بـا نـام عيلامـي مـي      ( شدند، يکي قوم آشور بود و ديگر قوم کوچـکِ خـوزي          مي

اقــوام ســرزمينِ آرمنــيە نيــز هرچنــد کــه ايرانــي نبودنــد ولــي آريــايي، و ازنظــرِ نــژادي عموزادگــان     

  زبــان بودنــد و در درون فــلات ايــران   بقيــۀ منــاطقي کــه نــام بــردم همگــي ايرانــي   . ايرانيــان بودنــد 

از » اَيـران «قرار داشتند؛ و همان مردمي بودند که چند سـده پيـشتر در اوسـتا بـا نـام                ) زمين  ايران(

  .ناميده شده بود» جا اَيران وائي«آنها ياد شده و سرزمينشان 
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، )کـــه اکنـــون ازبکـــستان اســـت (نـــشين، شـــامل ســـغد و خـــوارزم   ديگـــر ســـرزمينهاي ايرانـــي

کُران، که اکنـون بلوچـستان        مک(، مکَە   )بلخ، که تاجيکستان و شرق افغانستان است      (باختريە  

ــه)شور پاکـــستان اســـت اســـت، و بـــيش از نيمـــي از آن در کـ ــ  ــرزمينهاي ايرانـــي  ، بـ ــشينِ  عـــلاوه سـ نـ

، )هاي سـيردريا در شـرق ازبکـستانِ کنـوني          در کرانه (سکَەهاي شرقي از بقاياي تورانِ باستاني       

نشينِ گيلان  سرزمينهاي ايراني. ي شدندشاهنشاهبعدها در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ دولت 

  .ي شدشاهنشاهکشور و مازندران نيز در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ 

هوخشتر علاوه بر تشکيلات نوين ارتشي و اداري که ايجاد کرد، نخستين کسي در تاريخ          

هــا  هــاي طــلا و نقــره را ابــداع کــرد، و وزنهــاي مشخــصي بــراي ســکه  شــکل ســکه اســت کــه پــول بــه

ر تعيــين نمــود تــا بهــاي مــشخص و معينــي داشــته باشــند و بــراي مبادلــه بــا کــالا مــورد اســتفاده قــرا    

گرفـــت، ولـــي ســـکه رواج   در دوران آشـــوريان نيـــز داد و ســـتد بـــا نقـــره و طـــلا انجـــام مـــي  ١.گيرنـــد

بـود و نقـش   ) نـوعي شـمش  (شـده   هـاي ريختـه   حالـت پـاره   نداشت، بلکه طلا يا نقره که معمولاً به       

. دادنــد هنگــام داد و ســتد تحويــل مــي    کردنــد و بــه  شکــستند و وزن مــي  ســرِ عـِـشتار داشــت را مــي   

هـاي طـلا زد، و ايـن روايـت را      بـار سـکه   گويند کـه شـاه ليـديِە بـراي نخـستين      يوناني ميروايتهاي  

ي ماد بوده ناچـار بـراي   شاهنشاهتوان چنين بازخواني کرد که کشور ليدِيە که در همسايگي     مي

نگــاران  تـاريخ . تـرويج داد و سـتد بازرگـاني بــا ايـران از دولـت مــاد تقليـد کـرده و ســکه زده اسـت        

انــــد کــــه هرچــــه بــــراي نخــــستين بــــار خبــــرش را در ارتبــــاط بــــا شخــــصيتي   ادت داشــــتهيونــــاني عــــ

انــد، چنانکــه مــثلا هــرودوت   ناميــده» بــار در تــاريخ نخــستين«را  شــنيدند در گزارشهايــشان آن مــي

نويـــسد کــه هوخـــشتره نخــستين پادشـــاهي بــود کـــه ارتــش مـــنظم تــشکيل داد و ســـپاهيانش را       مــي 

دار و شمــشيردار تقــسيم کــرد، و نخــستين کــس بــود کــه لبــاس       يــزهنظــام و ن نظــام و پيــاده  ســواره بــه

دانــيم، ارتــش آشــوريها پــيش از   چنانکــه مــي. بــراي ارتــش ابــداع کــرد ) يونيفــورم(متحدالــشکل 

چنـين  . را به هوخشتره نسبت داده است    مادها داراي چنين نظامي بودند که هرودوت ابداعِ آن        

بـار    بينيم، و يکي هم زدن سکه بـراي نخـستين            مي ي بسيار در گزارشهاي يونانيان    »بار  نخستين«

هــاي  احتمــال اينکــه ســکه  . هايــشان اســت »بــار نخــستين«توســط شــاه ليــديِە اســت کــه مثــل بقيــۀ      

اهميتـي همچـون    در کـشور کوچـک و کـم   . ايراني در سرزمين ليدِيە رواج داشـته نيـز بـسيار اسـت            

                                                 
لـذا هـر سـکه    . درزبان ايراني بـه هـر چيـز گـردِ مـدورِ مـسطح کـه قطـر انـدکي داشـته باشـد گوينـد              » پول «-1

شـکل اصـليش فقـط     اکنون معناي پول در زبان فارسي تغيير کرده، و از اين واژۀ به   . است» پول«يک  

ران سکه يک لفـظ عربـي اسـت کـه پـس از اسـلام وارد اي ـ       . »پول کوچک «مانده است يعني    » پولک«

 .اند گفته مي» پولِ زر«سکۀ طلا  ، و به»پول سيم«سکۀ نقره  در ايران به. شده است



۲۰۴  شاهنشاهي ماد                                                                                                                           پيدايش ايران                             

ا شاه ليدِيە نخستين زنندۀ سکه بوده   شده ت    احساس نمي   تا پيش از آن    ليدِيە ضرورتِ زدنِ سکه   

هـاي   خانـه  وفـور در اختيـار داشـته کـه از گـنج       ولي دربـار مـاد بـراي زدن سـکه طـلا و نقـره بـه        .باشد

دست آورده بوده  به) خانۀ خداي آشور(خانۀ معبد مرکزي آشور  پادشاهي آشور و همچنين گنج  

وجـود داشـت کـه طـلا و نقـره اسـتخراج       زمين نيـز کانهـاي بـسياري     علاوه در درون ايران است؛ به 

ي ماد چندان گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سـلطنتهاي          شاهنشاههاي    دامنه. شد  مي

متعــددِ تابعــه بــود کــه شــاه مــاد بهتــرين چــاره بــراي داد و ســتد بازرگــاني و همچنــين تعيــين مقــدار     

هاي طـلا و      زد را در ترويج سکه    بايست بپردا   مالياتهائي که هرکدام از سلطنتهاي خودمختار مي      

نـام داشـته ادامـۀ      » زريـگ «هـاي طـلاي هخامنـشي کـه           سـکه . را ابداع کـرده اسـت       نقره ديده و آن   

  .آن داده شده است هاي دوران ماد بوده که شکل نويني به همان سکه

۶ .احتمال تدوين اوستا در زمان هوخشتر  

دولـت مـاد بـسياري از    . رسـمي بـود  دانـيم، دولـتِ نابودشـدۀ آشـور داراي ديـن            چنانکه مـي  

ــود    ــرده بــ ــاس کــ ــوريان اقتبــ ــاتش را از آشــ ــي از     . نظامــ ــز يکــ ــاني نيــ ــمي و همگــ ــن رســ ــتنِ ديــ داشــ

ي مـستلزم آن بـود کـه وحـدت دينـي و      شاهنـشاه شرط لازم تداوم . ي ماد بود شاهنشاهمستلزماتِ  

ر شـدن ديـن   گي ـ ي ايجـاد گـردد، و ايـن مـستلزم همـه     شاهنشاهعقيدتي در سراسر سرزمينهاي تابع    

تعـاليم  . زرتشت در ميان ايرانيان و ذوب شدن دينهاي کهـن ايرانـي در ديـنِ واحـد و فراگيـر بـود          

زرتشت تا اين زمان در ميان بخش اعظم جماعات ايراني رسوخ يافته بـود، و نامهـاي برخاسـته           

م  شتم پدهد که اين تعاليم تـا سـدۀ ه ـ   نشان مي) همچون فرورتيش و هوخشَتر(از تعاليم زرتشت   

ياد داريم که پدرِ ديـائوکو نـامش فـرورتيش بـود،           به. (در ميان قبايل ماد ريشه دوانده بوده است       

تشکيل ديـن رسـمي و تـرويج    .) هاي آشوريان ديديم   خشتر را در نوشته     و پيش از اونيز نام کاوے     

قـرار بـود کـه    شـد و   زرتـشت نـسبت داده مـي    آن نيز مستلزم تدوين تعاليم دين بود ۔تعاليمي کـه بـه       

عنــوان مرجــعِ آداب و رســوم عبــادي و همچنــين احکــام قــضايي و واجبــات کــشورداري مــورد      بــه

د و ســتدها احکــام و مقرراتــي وضــع  بــر اســاس آنهــا بــراي معــاملات و داپيــروي قــرار گيــرد، و نيــز

  .شودتدوين 

ي  سـال پـيش از اسـکندر مقـدون    ۲۵۸کردند کـه زرتـشت در    مغان در زمان ساساني ادعا مي  

شده در زمان ساساني بازتاب يافته، سپس  در منطقۀ اورميه ظهور کرد؛ و اين در اوستاي تدوين

 ۳۳۲ را بــه ۲۵۸وقتــي . انــد را تکــرار کـرده  کــرد نيـز در زمــان خلافــت عباسـي ايــن   نويـسندگان ديــن 

اگـــر فـــرض کنـــيم کـــه ايـــن ســـخن نـــه يـــک دروغ   . آوريـــم دســـت مـــي م را بـــه  پ۵۸۰بيفـــزائيم ســـال 
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ئــي بــوده باشــد کــه بــراي آنهــا مانــده بــوده اســت، و اگــر   بلکــه ناشــي از يادهــاي جمعــياســاس  بــي

بينـيم کـه روايـت مغـانِ زمـان        فرض کنيم که آنها يکي دودهه هـم اشـتباه گفتـه باشـند، بـاز هـم مـي                   

آنهـا البتـه    . زمـان سـلطنت هوخـشتر نـسبت داده اسـت نـه پـيش ازآن                 ساساني ظهور زرتشت را بـه     

هايــشان دربــارۀ زمــان زرتــشت بــه همــان   دانــستند، و دانــسته ر و مادهــا نمــيچيــزي دربــارۀ هوخــشَت

باسـتاني،  اَسـپە   ويـشت بـاختريە و سـلطنت   ( اوسـتا آمـده بـود     موضوعاتي محدود بود کـه در خـودِ      

لــذا بــراي حــل ايــن مــشکل کــه     ). تــوران/ هــا و گرهماهــا، و توريــا   هــا و اوســيج  هــا و کــرپن  کــاوے

   ە و           ە کجا؟ مي  آذربايجان کجا و باختريگفتند که زرتشت در اينجا ظهور کـرده سـپس بـه بـاختري

  . مهاجرت کرده استاَسپە  ويشتدربار 

جــائي ببــرد و مبتنــي بــر يادهــاي مــبهمِ جمعــيِ بازمانــده از روزگــار    ايــن داســتان شــايد راه بــه

 که توانيم تصور کنيم که ضرورت تشکيل دين رسمي و همگاني سبب شد مي. مادها بوده باشد

ياد داريم که سـلطنت       به. هوخشتر دبيراني را مأمور کند تا تعاليم زرتشت را برايش تدوين کنند           

. ي ماد را تشکيل داد    شاهنشاهتر از سلطنت ماد بود، سپس بخشي از           نا چندين سده ديرينه     مان

نــا داراي ســابقۀ  در مــان) ازجملــه تــشکيلات دينــي (توضــيح نيــست کــه نظامــات ســلطنتي    لازم بــه

الي که در حدهد،  نا خبر مي هائي نيز از وجود دبيرانِ نويسنده در مان نشانه. طولاني بوده است

دست  اند به  دانسته  تا کنون هيچ اثري از اينکه مردمي از قبيلۀ سلطنتي ماد خواندن و نوشتن مي              

ربـار  د نـا بـه   در يک سند آشوري خبرِ فرستاده شدن ستون يادبود از طرف شـاه مـان              . نيامده است 

عهـد و   مـثلا سـوگندنامۀ پابنـدي بـه      (شاه آشور آمده، که حتما ستوني بـوده کـه بـر رويـش مطـالبي                 

نگارش شـده بـوده اسـت، و        ) نا در حضورِ شاه يا خداي آشور سپرده بوده          پيمانهائي که شاه مان   

و نا تشکيلات دبيرانِ سلطنتي وجود داشـته کـه چـه بـسا خوانـدن       اين دليل بر آن است که در مان   

ي مـاد  شاهنـشاه عبـارتِ ديگـر، پـيش از تـشکيل      به. اند نوشتن را در آشور يا آرمنيە آموخته بوده   

پــيش از ايــن ديــديم کــه    . نــا رواج داشــته  دربــارِ مــان  ســوادداري درميــان افــرادي از وابــستگان بــه   

نــا نيــز   خانــدان ســلطنت مــان  . هــا در دوران ماقبــل مــاد، هــم اميــر بودنــد و هــم رهبــر دينــي       کــاوے

نــا ازنظــر تمــدني چنــد مرحلــه از زمــان  توانــسته شــامل ايــن تعريــف شــود؛ زيــرا هرچنــد کــه مــان  يمــ

تـوان تـصور      مـي . نا سرپرسـتِ ديـن هـم بودنـد          تر بود، ولي خاندان سلطنتيِ مان       ها پيشرفته   کاوے

کــرد کــه دبيرانــي کــه احتمــالاً تعــاليم زرتــشت را بــراي دربــار شــاهي مــاد تــدوين کردنــد مردمــي از  

. نــا بودنــد دانــستند و از رهبــران دينــيِ مــان نــا بودنــد کــه خوانــدن و نوشــتن مــي  ســلطنتيِ مــانقبيلــۀ 

مغان زمان ساساني از نبيرگـان مردمـي بودنـد کـه روزگـاري          : براي اين فرضْ دلايلي وجود دارد     

دانـــستند و  زيـــستند؛ آنهـــا زرتـــشت را منتـــسب بـــه قبيلـــۀ خودشـــان مـــي نـــا مـــي در همـــين کـــشور مـــان
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جـائي بـود کـه روزگـاري مرکـز سـلطنت              کردنـد همـان     براي ظهور زرتـشت تعيـين مـي       سرزميني که   

ئــي کــه آنهــا ســاخته بودنــد زرتــشت برآمــده از درياچــۀ اورميــه بــود، و در         در افــسانه. نــا بــود  مــان

دآخرزمان نيز قرار بود که نسخۀ دوم زرتشت از همين درياچۀ اورميه بروي .  

يرگــانِ ايــن مغــان در زمــان ساســاني بــه اواخــر  منحــصر کــردن زمــان ظهــور زرتــشت توســط نب 

دوران ســـلطنت هوخـــشتر را بايـــد در پيونـــد بـــا آغـــاز رســـميت يـــافتن ديـــن زرتـــشت در دربـــار مـــاد   

دانــست؛ البتــه دينــي کــه اســم زرتــشت را بــر خــود داشــته ولــي همــۀ رســوم و آدابــش را از دينهــاي     

کننــدگان تعــاليم زرتــشت   ينجملــه تقــدس آذر کــه توســط همــين تــدو   کهــن منطقــه گرفتــه بــوده، از 

ئي برفراز  نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رسميت يافت   . زرتشت نسبت داده شد     به

گــوري کــه احتمــالا ازآنِ هوخــشَتر باشــد نــشان داده شــده کــه شــاه در برابــر آذر ايــستاده مــشغول           

زرتشت  رادي که بهکند، و احتمالاً او عبادت است و مغ در سوي ديگر آذر ايستاده و امامت مي    

دينِ (» دين مزدايسنيش«شايد در همين زمان بود که عبارت  . خوانَد  اند را مي    نسبت داده بوده  

دســت داده  ابــداع شــد تــا از آئينــي کــه اينــک رســميت يافتــه بــود تعريــف دقيقــي بــه     ) مزداپرســتي

  .بنا شده بود) زدااهورم(ناپذير  شود، ديني که بر پرستش آفريدگار و پروردگارِ يکتاي وصف

نــايي را  بايــست کــه مغــان مــان  اگــر ايــن فرضــيات و حدســيات بتواننــد مــا را قــانع کننــد، مــي  

غربـيِ   کنندگانِ حدود و ثغورِ آن دين طبيعيِ برآمده از سنتهاي ديرينـۀ مـردم بخـش شـمال          تدوين

کـه همـۀ   شـد، چنان » ديـن مغـان  «زرتشت نـسبت دادنـد، و نـامِ ديگـرش        فلاتِ ايران دانست که به    

  .پنداشتند ناميدند، و حتي زرتشت را مغ مي مي» دين مغان«را  مورخان يونان باستان آن

بنــدي، و بخــشهائي از يــشتها و  هــا و يــسنا هفــت احتمــالاً بخــشهائي از اوســتا، ازجملــه گــاتَە

ويژه داستانهاي حماسي و اساطيريِ نيمۀ شرقي فلات ايران، در همـين              هشن و ونديداد، به     د  بن

ديـنِ   هـاي مـؤمنين بـه    هـاي زرتـشت در سـينه    هرچند که يقنينًا سروده. مان گردآوري و تدوين شد   ز

رود کــه ايــن تعــاليم و آنچــه بخــشهاي بــسيار کهــن اوســتا ناميــده  او محفــوظ بــوده، ولــي تــصور مــي

صــورت پراکنــده در برخــي از منــاطق نيمــۀ شــرقي فــلات مــدون شــده بــوده    زمــان بــه شــود تــا آن مــي

کلــي ناآشــنا بــا اشخاصــي کــه     خبــر از همــۀ آنچــه در ايــن متــون آمــده بــوده، و بــه       بــيمغــانِ. اســت

دستور  نامشان در اوستا آمده و همچنين نامهاي جايهاي ديرينه که ديگر تغيير نام داده بوده، به

تـدوين تـاريخ بـراي قـوم ايرانـي نيـز       . شاه ماد متـصدي گـردآوري و تـدوين تعـاليم زرتـشت شـدند              

گونـه کـه آشـوريان و      همـان . ي را نـشان دهـد     شاهنـشاه ه بـود تـا قـدمت تـاريخي          ضرورت پيدا کـرد   

بايـست کـه داراي    باليدنـد، ايـران نيـز مـي         آن مي   کلدانيان تاريخ مدون چندهزارساله داشتند و به      

تـــصور اينکـــه روايتگـــران . ي بـــودشاهنـــشاهتـــاريخ مـــدون شـــود؛ و ايـــن نيـــز از مـــستلزمات دولـــت  
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هايــشان را در اختيــار   شــرق فــلات ايــران دعــوت شــدند تــا دانــسته داســتانهاي حماســي از مرکــز و

شـان و   داستانهاي نياکان و تلاشهاي تمدني. مغان قرار دهند که بازنويسي شود خردپذير است     

و تـشکيلِ نظامهـائي کـه       ) اژدهـاگ بيوراَسـپ   (شان بـا بيگانگـانِ اشـغالگر          جنگهاي پيروزمندانه 

 ايـــرج و کيکـــاووس و کيخـــسرو و کيقبـــاد و لهراســـپ و     ســـلطنتهاي پهنـــاورِ جمـــشيد و فريـــدون و   

گشتاسپ و اسفنديار ناميدنـد، و پهلوانيهـاي نريمـان و زال و رسـتم و سـهراب و اسـپنديار امثـال           

عنـوان مظهـر هويـتِ ملـيِ ايرانيـان وارد اوسـتا           علاوه شرح زنـدگي پرافتخـار زرتـشت، بـه           آنها، به 

ي ماد شاهنشاهداد، و براي  نت در ايران را نشان مياين داستانها تداومِ ديرينۀ دين و سلط. شد

مثابـۀ شناسـنامۀ ملـي ايرانيـان      ايـن داسـتانها بـه   . کـرد  قدمت تاريخي هزارساله و بيـشتر ايجـاد مـي    

جـــاي کـــشور از زبـــان مغـــان و     بعـــد ايـــن داســـتانها را در جـــاي    زمـــان بـــه  مردمـــي کـــه از ايـــن  . بـــود

گذشــت پيروزمندانــۀ نياکــان خــويش مالامــال از   شــنيدند بــا شــنيدن سر  هــا مــي روايتگــرانِ حماســه

شــدند کــه  گرفــت، و آمــاده مــي  شــدند و حــس سلحــشوري در آنهــا اوج مــي   غــرور و عــرق ملــي مــي 

ي مـاد کـه مظهـر وحـدت و قـدرت و شـکوه ملـي بـود                 شاهنشاههاي    هرچه بيشتر براي تقويت پايه    

م بـا آن زور بـازو و بـا آن      شـنيدند کـه رسـت       سپهداران و پهلوانان کشور وقتـي مـي       . جانفشاني کنند 

قدرت و عظمت و نيروي هزارمرده که داشـت بـا دل و جـان در خـدمت شـاه و دربـار ايـران بـود و                  

هدفش آن بود که ايراني و شاه ايران شاد باشـند، طبيعـي بـود کـه در درون خودشـان بکوشـند تـا                  

 مــاد را شاهنــشاهاي هــ از خويــشتن نــسخۀ دوم رســتم را بــسازند و بــا دل و جــان فرمانهــا و خواســته   

ــه ــد  بــ ــرا درآورنــ ــتانها   . اجــ ــا وقتــــي ايــــن داســ ــاطير(مــ ــه مــــي  را مــــي) اســ ــوانيم متوجــ ــه   خــ ــويم کــ شــ

نحــو بــسيار   سرگذشــتهاي نياکــانِ ديرينــه در سراســر کــشور از شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب بــه      

اي پيوســتۀ دار هــم انــد، و ايرانيــان سراســر فــلات را يــک قــوم واحــدِ بــه   زيبــايي در هــم ادغــام شــده 

شـده چنـين تعمـدي     البته وقتي اين داستانها تدوين مي  . دهند  سرنوشتِ واحد و مرتبط نشان مي     

طـــور  انـــد، بـــه  در کـــار نبـــوده، ولـــي از آنجـــا کـــه روايتگـــران از سراســـر فـــلات ايـــران آمـــده بـــوده          

  .خودي چنين موزائيک زيبائي ايجاد شده است خودبه

ــا تــــدوين ـ ــاليم زرتــــشت متوليــــان   طبيعتًـ عنــــوان  ديــــن رســــمي نيــــز شــــدند، و بــــه  کننــــدگان تعــ

. بار در تاريخ ايران طبقۀ متوليان دين ظهور يافـت کـه نـامش منتـسب بـه قبيلـۀ مغـان بـود           نخستين

نــا را تــشکيل  ئــي بــود کــه پيــشترها ســلطنتِ مــان دهنــدۀ اتحاديــه قبيلــۀ مغــان يکــي از قبايــل تــشکيل

مـان ادعـاي انتـساب زرتـشت      ز  آنچـه سـبب شـده کـه همـين مغـان چندسـده بعـد از ايـن                  . دادنـد   مي

خودشــان و ادعــاي مالکيــت تــاريخيِ دســتگاه توليــتِ ديــن زرتــشت کننــد را نيــز بايــد در همــين    بــه

  . موضوع جستجو کرد
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و » ميتـر «و » آذر«زرتـشت، و رواج پرسـتش    آئـين منتـسب بـه    ورود ايزدانِ مطرودِ زرتشت به  

تصور اينکه تقـدس  . نِ رسميِ ماد نسبت داد کنندۀ دي   همين مغانِ تدوين    را نيز بايد به   » اَناهيتَە«

و پرستش اين ايـزدان در دورانهـاي متـأخرتر از دوران مـاد وارد ديـن زرتـشت شـده باشـد دشـوار                      

کنــدي در درون فــلات  شــد بــه اســت؛ ولــي تعمــيم پرســتش آنهــا کــه توســط همــين مغــان تــرويج مــي 

يـافتن    پـارس نيـز شـروع بـه تعمـيم     بعد در ئي که از زمان خشيارشا به گونه  ايران تحقق پذيرفت، به   

 رواج يافت، و پرستش ديگر اهورمزداکرد، در زمان اردشير دوم پرستش ميتر و اَناهيتَە در کنار 

رســم قربــاني حيوانــات بــراي  . گيــر شــد ايــزدانِ کهــن آريــايي نيــز تــا پايــان دوران هخامنــشي همــه   

ع اعـلام کـرده بـود توسـط ايـن       خشنودي خدا و همچنين نوشيدن هومە که زرتـشت صـريحا ممنـو            

شـده توسـط    شد، و در بخـشي از اوسـتاي تـدوين       ) طقوس(مغان تبديل به بخشي از مراسمِ آئيني        

آدابــي آنهــا و اخلافــشان از زبــان زرتــشت بــراي اجــراي ايــن مراســمِ آئينــي احکــام و مقــررات و        

را آفريـده بـود تـا     آن اهـورمزدا معنويـتِ مقدسـي تبـديل شـد کـه        به وضع گرديد، تا جائي که هومە     

  .افزا در خدمتِ مزدايسنان باشد آفرين و زندگي عنوان عنصر شادي به

گيــري و  بــرده شـان بــه  هنگـام تــدوين کتــاب دينــي  يــي کــه بــه خــلاف ديگــر اديــان خاورميانـه  بـه 

عنــوان يکــي از مــستلزمات جامعــۀ دينــي نگريــسته احکــامي بــراي       داري بــه بــرده فروشــي و بــرده  

 از جانـبِ  انـد کـه       ن انسانهاي آزادۀ غيرخودي و خريد و فروش انسان وضع کـرده           بردگي گرفت   به

خدايـــشان فرســـتاده شـــده بـــوده، در جامعـــۀ ايرانـــي از آغـــاز تـــشکيل ســـلطنتِ مـــاد تـــا آخـــر زمـــان     

ئـي   گـاه در احکـام دينـي اشـاره     ساساني چندبار اوستا بازتدوين شد، ولي تنها موضوعي که هيچ         

زيـرا بـراي ايرانـي قابـل تـصور      . داري و خريـد و فـروش انـسان بـود     ردهگيـري و ب ـ   آن نرفت بـرده     به

متـون  . پايۀ حيوانات پـائين آورد و او را خريـد و فـروش کـرد     نبود که بشود يک انسان آزاده را به      

ــرده     ــال بـ ــان در قبـ ــان چنـ ــه        دينـــي ايرانيـ ــته کـ ــر نداشـ ــلاً خبـ ــاري اصـ ــه انگـ ــاموش اســـت کـ داري خـ

ــه  ــودي بـ ــو    موجـ ــان وجـ ــرده در جهـ ــام بـ ــينـ ــواني     د دارد و مـ ــر حيـ ــل هـ ــسانهاي آزاده را مثـ ــود انـ شـ

معــرض فــروش  همــراه کالاهــا و خــر و گــاو و گوســفند بــه  بــازار بــرد و بــه تملــک درآورد و او را بــه بــه

نگريـست و دربـارۀ آن مطلقًـا     » عـدم «عنوان موضوع     داري به   برده  دين و فرهنگ ايراني به    . نهاد

ود که از آغاز دوران مادهـا تـا پايـان دوران ساسـاني     خاطر اين نگرشِ فرهنگي ب    به. سکوت کرد 

تنهــا کتــاب دينــي   . داري و خريــد و فــروش انــسان در جوامــع ايرانــي رواج نيافــت     گــاه بــرده  هــيچ

  .  استاوستاداري را تأييد نکرده است  جهان که برده

يعنــي هــر عــضوي از قبيلــۀ (در زمــان هخامنــشي هــر رهبــر دينــي يــک مــغ بــود، ولــي هــر مغــي 

منــصب دينــي نداشــت بلکــه هــر مغــي مــردي از قبيلــۀ بــزرگ مغــان بــود؛ چنانکــه ۔مــثلا۔        ) مغــان
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گاؤماتَە که داستانش را ضمن سخن از داريوش بزرگ خواهيم خوانـد، يـک مـغِ برجـسته بـود،               

کـسب تقـدس   » مـغ «تا سدۀ دوم مـسيحي و اواخـر دوران پـارتي واژۀ     . ولي منصب ديني نداشت   

متــرادف يکــديگر بودنــد، و قبيلــۀ مغــان بــا  » متــولي ديــن«و » مــغ«در دوران ساســاني . کــرده بــود

جايگـــاهي کـــه خـــودِ مغـــان در طـــول تـــاريخ بـــراي خودشـــان تعريـــف کـــرده بودنـــد قبيلـــۀ مقدســـي     

). ســاداتِ اهــلِ بيــت بودنــد   (شــدند  زرتــشت منــسوب مــي   شــد کــه همــۀ افــرادش بــه     پنداشــته مــي 

اد و سـپس برچيـده شـدنِ سلطنتـشان در      ي م ـ شاهنـشاه قبيله هرچند که با ادغام سلطنتـشان در           اين

شان را ازدست داده بودند، ولي يک سلطنت ديني را  زمان کوروش يا داريوش سلطنت ديرينه     

ي ساسـاني دوشـادوش سـلطنت دنيـاييِ         شاهنشاهگذاري کردند که تا آخرين روز         جاي آن پايه    به

  .زندگي ادامه داد پارتيان و ساسانيان با قدرت بسيار زيادي به

  اَشَتيِاگ، آخرين شاه ماد. ۷

شـاهان  چند ماه پس از انعقاد پيمان دوستي      .  سخن گفتيم  ليدِيە  اتحاد ماد و   ۀبالاتر دربار 

ــتيِاگ درگذشــت و پــسرش خــشَتر، هوايــران و ليــديە ). م پ ۵۸۵ســال (جــاي او پادشــاه شــد   بــهاَشَ

ي در زمــان هخامنــشي او را نگــارانِ يونــان ، و تــاريخ ناميدنــد»ايــشتوويگو«ايــن پادشــاه را بابليهــا 

ــتيِاگ« ــد» اَسـ ــه .خواندنـ ــر مـــي  بـ ــد    نظـ ــه بايـ ــد کـ ــام رسـ ــۀ  ايـــن نـ ــا کلمـ ــاَ« را بـ ــاط داد»ەشَـ  در . ارتبـ

خطـاب   دست آمده کـه      به آتون  اَخِن  فرعون شناسي مصر مجموعۀ مکاتباتي از      کاوشهاي باستان 

ــا آريــايي اســت و در ميــا   . شــاهانِ ميتــاني اســت  بــه ن آنهــا يــک نــام  نامهــاي ايــن شخــصيتها عموم

 ــ«وجــود دارد کــه در اينجــا مــوردِ نظــرِ مــا اســت، و آن نــامِ         تلفــظ مــصري     اســت کــه بــه  »ەداتَ ەاشَ

ــ.  ذکــر شــده اســت»ەياشــاداتَ« ) داد (»داتَە«. معنــاي آســمان بــوده اســت   در زبــانِ آريــايي بــهەاشَ

 بوده که همـان     ستارگان ماه و  ۀ خورشيد و   نزد ايرانيان مجموع    اشە ظاهرا .معناي قانون است    به

دانــيم کــه   مــي.»مــان« و »ەاشــ«ۀ  ترکيبــي اســت از دوکلمــ»آســمان« لفــظ ظــاهرا و .آســمان باشــد

صـورت   کنـون هـم بـه     است، و اين کلمـه تـا  »مسکن« و »جايگاه«معناي    در زبان ايراني به    »مان«

تيِ  پـس بخــشِ نخـستِ نـامِ    . داريـم »خانمـان «ۀ  رواج دارد، و مـا کلم ــ»خـان «پـسوند بـا     بــي اگاَشَـ

ــە«هــيچ ترديــدي    آريــايي يکــي از  زبــان در »آگ«.  اســت»آگ«بخــش آخــر آن نيــز  .  اســت»اشَ

. )آتــش را آگ گوينــد (ود ر کــار مــي  همــين مفهــوم بــه   نامهــاي آتــش اســت و هنــوز هــم در هنــد بــه     

 کــه شــکل پنداشــتتــوان   مــي. يکــي از خــدايان کهــن آرياييــان بــوده اســت )ؤنــث آگم (»آگنــي«

اَسـتيِاگ   . اسـت » آسـماني عـدالت فـروغ  «معنـاي   بـه که  بوده »آگ  داتَە  اَشَە «اَشَتيِاگدرستِ نامِ   

 جانـشين   »سـين « را بـا     »شين«دانيم که يونانيها      مي. درستي نزديک است     هرودوت نوشته به   که
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ە تلفـظ بـابلي      اند کـه    نوشتهاشتوويگو   در اسناد بابلي     .اند  کرده  مي مـا نـامِ    .شـود  آگ مـي  داتَە  اَشَـ

  .نويسيم مي» ياگاَشَتِ«او را 

تيِاگ هـيچ گزارش ـ      ۲۹از دوران     دردسـت نيـست جـز رخـدادهاي آخـرين           يسالۀ سلطنت اَشَـ

پارس بـود و بـه شکـست و نـابودي او و برافتـادن پادشـاهي مـاد                 سالهاي عمرش که لشکرکشي به    

ولـي  . ي مـاد در زمـان سـلطنتِ او همچنـان يکپـارچگي خـويش را حفـظ کـرد         شاهنشاه. انجاميد

قلمـرو مـاد افـزوده باشـد      و سرزمينهاي جديدي نيز در جاهائي از شرق فـلات ايـران بـه             اينکه آيا ا  

اگر اين داسـتان گزينوفـون درسـت باشـد کـه مـردم ارمنـستان برضـد مـاد                    . خبري داده نشده است   

شـود   ارمنستان بود، معلوم مـي  شوريدند و کوروش پارسي فرمانده سپاهيان ماد در لشکرکشي به  

درگذشت هوخشتره درصدد بازيابي اسـتقلال خـويش برآمـد، ولـي شـورش         که ارمنستان پس از     

گزينوفــون معمــولاً در  . تــدبيرِ کــوروش خوابانــده شــد، و ارمنــستان همچنــان در اطاعــت مانــد       بــه

در بخــش بعــدي ضــمن ســخن از شخــصيتِ   . دهــد دســت نمــي  کوروشــنامه تــاريخ رخــدادها را بــه  

  .ش براي مقابله با آن بازخواهيم گشتموضوع اين شورش و اقدامات کورو کوروش بزرگ به

 جنگهاي فرامـرزي صـورت نگرفـت، طبيعـي بـود کـه              اَشَتيِاگاز آنجا که در زمان سلطنت       

 ســنگين بــر ايرانيــان مالياتهــايهــايش را بــا تحميــل  دســتگاه عــريض و طويــل ســلطنت مــاد هزينــه 

 هـــا کـــاوے ا بـــه ايرانيـــان کـــه تـــا پـــيش از ســـلطنت مـــاد بخـــش انـــدکي از درآمدشـــان ر .أمين کنـــدتـــ

هاي پرتجمل دربارهـاي مـاد را تحمـل کننـد؛      دادند اينک مجبور بودند که بار سنگينِ هزينه   مي

دولـت مـاد برانگيختـه گـردد و         شـد کـه نارضـايتي آنهـا نـسبت بـه             طور طبيعي سبب مي     و اين امر به   

انش نيــز  از رفتارهــاي ســختگيرانۀ اشَــتيِاگ بــا کــارگزار .وضــعيت بداننــد شــاه مــاد را مــسبب ايــن 

آنهـا اطمينـان کـرد،     تـوان چنـدان بـه    داستانهائي در گزارشهاي هرودوت بازمانده است کـه نمـي      

  .ئي خواهم داشت آنها اشاره تر به ولي من پائين

  ماد يشاهنشاه فرجامِ و پارسقبايل . ۸

ــه    ــران بــ ــه ايــ ــود کــ ــرده بــ ــاريخ اراده کــ ــکوهمندترين     تــ ــتان و شــ ــاي باســ ــا ابرقــــدرت دنيــ تنهــ

ايـــــن وظيفـــــه از عهـــــدۀ شـــــاهِ . يخ و اثرگـــــذارترين تمـــــدن جهـــــاني تبـــــديل شـــــودشاهنـــــشاهي تـــــار

  . آمد پروردي چون اَشَتياگ برنمي کاخ

 پــارس قبايــل ۀ مــاد، در جنــوب فــلات ايــران نيــز اتحادي ــقبايــل ۀهمزمــان بــا تــشکيل اتحادي ــ

ــلم بـــالاتر گفتـــيم کـــه. تـــشکيل شـــد ــصَّر شَـ ن ســـرزمي  بـــهم نيمـــۀ دوم ســـدۀ نهـــم پ در آشـــوريســـوم  نَـ

 تـن از رهبرانـشان را اسـير      ۲۷حملـه کـرد و       در جنوبِ سرزمين کردستانِ کنوني عراق      وائي  پارس
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 ۀ ضـميم  زمـان   در آن  وائـي   پـارس اسناد آشوري سرزمين     بنابر   .سرزمين را باجگزار کرد    و آن    کرد

گــاهِ  معنــاي نــشيمن بــه» وائــي پــارس «. تــا ســرانجام توســط هوخــشَتر آزاد شــد آشــور گرديــدکــشور 

هــاي کوههــاي    پــارس کــه در دامنــه قبايــل بــا وائــي پــارسآيــا ايــن  کــه  نيــستمعلــوم  . اســتپــارس

تبار بودنـد يـا     ناميده شد همريشه و هم   پارسەبختياري و ديگر نقاط سرزميني اسکان داشتند که         

  ! اين فقط يک همساني لفظي بوده است

ننـد کـه قبايـل پـارس از     مـا بقبولا  کـه بـه    اصـرار دارنـد      هـيچ دليلـي۔     نگاران غربي ۔بـي     تاريخ

 و شــايد از آســياي ميانــه ۔مــثلا ازبکــستان کنــوني۔ آمــده   نــدا  ايــران فــلات مهــاجر بــه درونقبايــلِ

 وقتي از آنها پرسيده شود که دليل شما براي اين ادعا چيست خواهند گفت که چنـين             .اند  بوده

  . کنيم گمان مي

نگـاران   د توسـط برخـي از تـاريخ   هيچ سـندي تکيـه نـدار    رغمِ آنکه به    بهاساس     بي گماناين  

  . شود ها سند است۔ تکرار مي پندارند گمان غربي نگار نيز ۔که مي پارسي

 ايــــران بــــه پــــارس ي از کجــــاانــــد پــــس  اگــــر بوميــــان منطقــــه نبــــوده  اينکــــه پارســــيانبــــارۀدر

؛ زيـــرا فرضـــيۀ مهـــاجر بـــودنِ   بدهـــد اســـتدلالييکـــه نظـــر جـــرأت نکـــرده کـــس هـــيچانـــد  کوچيـــده

 کــه در جنــوب  هــاوائي پــارس حتــي مهــاجر بــودنِ . بنيــاد اســت  رونِ فــلاتِ ايــران بــي پارســيان از بي ــ

انـد نيـز قابــل اثبـات نيـست، ولــي ميـان نـام آنهــا و نـام قبايـل پــارس          کردسـتان کنـوني جـاگير بــوده   

تـوان تـصور    انـد تنهـا مـي    وائيهـا مهـاجر بـوده    اگـر هـم گمـان کنـيم کـه پـارس           . همساني وجـود دارد   

ــا از کرمـ ــ  ــه آنهـ ــه  کـــرد کـ ــائي از جنـــوب پـــارس بـ ــا جاهـ ــند  آن ان يـ ــيده باشـ ــه رسـ ولـــي تـــصور   .منطقـ

 آيـا  .آن منطقـۀ کوهـستاني خردناپـذير اسـت     مهاجرتِ آنها از شمال ايران يا از راه آذربايجان به     

 ۀ مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير به يک منطق    جماعتِ بزرگِ توان پذيرفت که يک       مي

عوامـل هجـرت قبايـل در     هـرکس بـه  ؟  جـاگير شـود    و در آنجـا       بکوچـد  روزي  کم کوهستانِ خشکِ 

تـوان مهـاجرتي خـلاف        آيـا نمـي   .  به اين پرسشْ پاسخ نفـي خواهـد داد         دوران باستان آشنا باشد   

ــرِ بــه کــه وائــي پــارسايــن مــسير را فــرض کــرد و آن      آشــوريان درآمــد را بخــشي از قبايــل    ۀ ســلطزي

آيـد کـه    ولـي بـاز هـم ايـن پرسـش پـيش مـي            ؟  پـارس بـه شـمال پنداشـت       کرمان يـا جنـوب      مهاجر از   

روزي مثـل منطقـۀ شـهرزور و سـليمانيه را       ئـي کوهـستاني و کـم        يک قبيلۀ بزرگ مهاجر چـرا نقطـه       

  آن پهناوري در پيشِ رو دارد؟  که جهان به براي جاگيرشدنش اختيار کند در حالي

ارس ســرزميني زيــرا پــ. شــود بنــابر همــين اســتدلال، مهــاجر بــودن قبايــل پــارس نيــز نفــي مــي 

ايـــن بزرگـــي از جـــاي  بـــوده کـــه چنـــدان کشـــشي بـــراي مهاجرپـــذيري نداشـــته اســـت تـــا قبـــايلي بـــه  

دوردســتي بکوچنــد و بياينــد و بياينــد و ســرانجام در چنــان جــائي کــه نــه پــرآب وگيــاه اســت و نــه        
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توانـسته يـک سـرزمين مهاجرفرسـت      زمـان مـي     پـارس در آن   . بار است جـاگير شـوند       چندان باران 

ــوده اســـت   شـــد، ولـــي جـــذب بـــوده با ــاجر نبـ ــدۀ مهـ ــان و پـــارس   . کننـ ــايلي از کرمـ ــه قبـ تـــصور اينکـ

لـذا  . وهـواترِ فـلات ايـران کوچيـده باشـند خردپـذير اسـت ولـي خـلاف آن نـه                      آب  منـاطق خـوش     به

جــاي اصـرار بــر مهــاجر بــودنِ پارســيان آنهـا را از بوميــانِ ديرينــۀ همــين ســرزمين    بهتـر اســت کــه بــه 

تواند که مرکـز اصـلي و          مهاجر بودن قبايل پارس باِيستد نمي      بر روي د  اگر کسي بخواه  . بدانيم

گـاهِ آنهـا را از اواسـط سيـستان و حـول و حـوش رود هيرمنـد و جـائي کـه اکنـون شـهر سـوخته                        کوچ

حالــت او بايــد خــط ســير مهــاجرت از منطقــۀ هيرمنــد        در ايــن. ســوتر ببــرد  آن شــود بــه  ناميــده مــي 

سرزمينهاي کرمان رسيدند، بخـشي از آنهـا در    که آنها ابتدا بهسوي غرب را چنين دنبال کند     به

هـاي   سـوي غـرب بـه راه افتادنـد تـا بـه دشـتهاي پـارس و دامنـه                   کرمان ماندگار شدند، و بخشي به     

کوههاي بختياري و نزديکيهاي همدان رسيدند و در چندين نقطه سکونت اختيـار کردنـد و دو     

کننـده نيـست، و بـومي بـودن      ولـي ايـن گمانـه قـانع       . نـد وجـود آورد    شاخۀ بزرگ پارس و ماد را بـه       

  .چربد ها مي قبايل پارس و ماد در سرزمينهاي خودشان بر ديگر گمانه

. انــد انــد يــک ريــشه داشــته   قبــايلي کــه در ســرزمينهاي پهنــاورِ پــارس و کرمــان جــاگير بــوده    

سـرزمين نيـز    مـردم ايـن     . نداشـته  جـز نـام پـارس        يسرزمين کرمان در زمان هخامنشي نـام مشخـص        

ايــن . ي هخامنــشي از پــرداختن بــاج و خــراج معــاف بودنــد    شاهنــشاهمثــل مــردم پــارس در زمــان   

تواند باشد مگر آنکه مردم ساکن در کرمـان و پـارس از يـک ريـشه و تبـار و خويـشاوند بـوده                         نمي

انـد و تکـرار    سـخني گفتـه  . پـذير نيـست   گيري فرضيۀ مهاجر بودن قبايـل پـارس امکـان           پي .باشند

  . وجه ممکن نخواهد بود هيچ شود ولي اثباتش به مي

آنهــا در . پارســيان ده قبيلــه بودنــد   آنــست کــه دانــيم مــي هــاي هــرودوت  بنــا بــر نوشــته آنچــه 

ــزارۀ پ  ــتانِ کنــــوني جــــاگير بودنــــد و      اوايــــل هــ م در پــــارس و کرمــــان کنــــوني و بخــــشي از خوزســ

دقـت قابـل      تهاي پارسيان به  م دوتا از سلطن     در سدۀ هشتم پ   . سلطنتهاي کوچکِ محلي داشتند   

يکي سلطنتي که مرکزش پاسارگاد بود، و ديگـر سـلطنتي کـه مرکـزش انـشان در          : شناخت است 

ايـن دو سـلطنت را قبيلـۀ بـزرگ هخامنـشي تـشکيل         . شمال خوزستان و منطقۀ شوشترِ کنوني بود      

يـا  » گـِرد  رسەپا«تلفظ درست پاسارگاد شايد . داده بودند، و هردو تابع و باجگزار عيلام بودند 

  ).معناي ارگ پارس  پارس، و دومي به معناي آباديِ اولي به(بوده است » اَرگاد پارسە«

 دوم» پــيش چــيش «م پ هفــتمســدۀ هــاي  هدر نيمــ پــارس قبايــل ۀنامــدارترين رئــيس اتحاديــ

 کـوروش  پـسر پيش     او چيش  .اَسپيش است   پيش تلفظِ عيلاميِ چي      چيش .استبوده   هخامنشي

ؤســاي  راندرپــشت تــا هخــامنش پــشت، کــه ه هخــامنش بــودپــسرپــيش   چــيشپــسر يەبــوج کــام پــسر



۲۱۳  شاهنشاهي ماد                                                                                                                           پيدايش ايران                             

توان گفت که هخامنش در اواخر سدۀ   با توجه به عمرو متوسط نسلها مي.اند هقبايل پارس بود

پــيش  دربــارۀ تــاريخ پــارس و کرمــان از زمــان هخــامنش تــا زمــان چــيش. زيــسته اســت م مــي نهــم پ

مـان بيايـد، و شـايد اگـر روزي دولتـي        يـاري   شناسـي بـه      باستان دانيم، و بايد کاوشهاي     چيزي نمي 

  .هاي کشورمان برسرِ کار بيايد اين کار انجام گيرد گذشته مند به نگر و دلسوز و علاقه ايران

دولـت عـيلام    م پ ۶۴۰ پال در سال آشور باني گفتيم که   ) خَوجِيە(در سخن از کشور عيلام      

 سـرزمين   .قـرار گرفـت    »پـيش  شچـي «يلام تحت تـصرف      سرزمين ع   سال همان در. را برانداخت 

پـارس داده   ناميدنـد، و ايـن نـامي اسـت کـه آنهـا بـه              مـي » انـشان «پارسيان را عيلاميهـا و آشـوريها        

هـا طبـق يـک پيمـان محرمانـه کـه        پارسـي شـوش    به پال  آشور باني  ۀ حمل در جريان  ظاهرا .اند  بوده

 تـاراج و ويـران شـده    شاه آشـور شـوشِ   پس از آن    .طرف ماندند   پيشتر با شاه آشور بسته بودند بي      

 خوزسـتان  پيش، که پارس و بختيـاري و    سال قلمرو چيش    در همين  . کرد رها پيش  براي چيش را  

کــوروش در شــوش .  تقــسيم شــدآريــارمنَە و وروش بــود، ميــان دوپــسرش ک ــدريــاي پــارس ۀرانــو ک

 »آريـائوکو «نـام   کي از پـسرانش بـه   يپال آشور بانيبراي تضمينِ قراردادِ اطاعت از مستقر شد و   

سـپردن چنـين گروگـاني در       . سـپرد  پـال    بـاني  دربـار آشـور      بـه گروگـان بـه      ۔بنا بر اسناد آشوري   ۔را  

مفهــوم تــضمين وابــستگي يــک ســلطنت خودمختــار محلــي بــه يــک ســلطنت بزرگتــر و  زمــان بــه آن

تابعيــت  ان بــهزمــ فراگيــر بــوده اســت؛ و معنــاي ديگــرش آن اســت کــه ســلطنت کــوروش دوم در آن 

ولي آريارمنَە که در پاسـارگاد بـود معلـوم نيـست کـه تابعيـت از دولـت آشـور          . دولت آشور درآمد  

  .درون پارس نرسيد گاه به دامنۀ سلطۀ آشوريان هيچ. را پذيرفته باشد

  . جد اعلاي داريوش بزرگ بودەمنَ آريار اينکوروش جد اعلاي کوروش بزرگ، واين 

 کنـار نهـاده   از قـدرت    آريـارمنَە   عللي که معلوم نيـست فرزنـدان         م به  پ هفتم سدۀ   اواخر در

  . پارس شدندقبايل ۀاتحادييان روا فرمانرزندان کوروش  و ف دوم قرار گرفتندۀه در درجشد

در چـه   دقيقًا ۔که شامل پارس و خوزستان و کرمان بود۔کشور هخامنشي  که  دانيم  ميما ن 

ــالي  ــاد شـــد، ولـــي آ شاهنـــشاهضـــميمۀ سـ ــه در ســـال    ي مـ ــه مـــسلم اســـت آنـــست کـ ــه   پ۵۸۵نچـ م کـ

 ۀدربار.  دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بودبوجيە کامهوخشتر درگذشت 

ـتيِاگاوضــاع پــارس در زمــان     و اطــلاع درســتي در دســت نيــست و گزارشــهائي کــه هــرودوت       اَشَـ

 بيـشتر افـسانه   دهنـد  مـي دسـت   ه و سـپس کـوروش ب ـ  بـوجيە  کـام  و  اَشَتيِاگروابط   ۀدربارگزينوفون  

تـوان نتيجـه گرفـت کـه       ميداستانهامجموع اين   ولي از .برد  حقيقتي نمي    و راه به   رسد  مينظر    به

  کـه خانـدانِ هخـامنش در   سـلطنتي تصرفِ مـاد درآمـد و      به خشَترپارس احتمالاً در اواخرِ عمر هو     

ــد     ــشان تـــشکيل داده بودنـ ــان و انـ ــلطه پـــارس و کرمـ ــرِ سـ ــاج و زيـ ــز بـ ــد ارگـ ــاد شـ  پـــس از چنـــدي  . مـ
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زنـي گرفـت، و کـوروش سـوم از ايـن وصـلت               دختر اَشَتياگ را که نـامش منـدنَە بـود بـه            بوجيە  کام

  .اند نوشته» ماندانا«مندنَە را مورخان يوناني . دنيا آمد به

جاي  بهيا اندکي پيش از آن م   پ۵۵۵والي در ح  و مندنَە دومبوجيە کام پسر  سومکوروش

 کـه  دانـيم  مـي مـا ن .  نيـست  در دست دوم اطلاعيبوجيە کامفرجام  ۀدربار. ه پارس شدپدرش شا 

ـتيِاگ پــدرزنش   طبيعــي درگذشــته يــا برضــد     مــرگ  بــه آيــا او   ــتيِاگ شــوريده و در جنــگ بــا    اَشَـ  اَشَـ

در مــثلاً ۔  درون فــلات ايــرانقبايــلکــشتن رفتــه، يــا اينکــه در جنگهــاي کشورگــشايانه بــا ديگــر   بــه

  . استا هرات يا مرو کشته شدهي سيستان ۔نواحي

کـه معلـوم    اسـرارآميز کـوروش نقـل کـرده        پـرورش  پيـدايش و     ۀئي را هـرودوت دربـار       افسانه

ــود آن مـــي ــهرا  شـ ــوده اســـت    بـ ــنيده بـ ــان شـ ــا . نحـــوي از ايرانيـ ــيمـ ــيم مـ ــراي   دانـ ــوام و ملـــل بـ ــه اقـ  کـ

حـدي    تکـرار بـه  تکـراري اسـت، و ايـن    عمومـا    هـا   سازند، و ايـن افـسانه       هايشان افسانه مي    قهرمان

بـا زمانهـاي بـسيار دور     چنـدين قهرمـان ملـي    ۀاست که گاه يک افـسانه در ميـان دوسـه قـوم دربـار       

مثلا داستان تولد و پرورش سارگون اکّادي را کـه خـودِ سـارگون نوشـته بـوده        (شود  مي نقل   ازهم

ولــي بعيــد . )انــد انبيــاي يهــود در زمــان هخامنــشي بــراي موســا نيــز بازســازي و وارد تــورات کــرده 

شــخص  ۀ را هــرودوت دربــار افــسانۀ پيــدايش و پــرورش اســرارآميز کــوروش    کــه رســد مــينظــر  بــه

در قيـامش برضـد اژدهـاک را      فريـدون و گمان مـن او داسـتان     است؛ بلکه به  کوروش شنيده بوده    

را   آنخـــوش داشـــته کـــه بـــراي شـــيرين کـــردن مطالـــب کتـــابش   يـــان شـــنيده بـــوده، وجـــائي از ايران

 و مـن   ١ اين افسانه را هرودوت با طـول و تفـصيل بـسياري نگاشـته اسـت؛                .ت دهد کوروش نسب   به

  :آورم ميرا   آنئي از فشردهدر اينجا 

ـتيِاگ شــدت  را بــه ديــد کــه وي  بــوجيە کــامزنِ  منــدنَە دختــرش ۀؤياهــائي دربــار  دوبــار راَشَـ

جـاي    آورد کـه بـه    دنيا خواهـد     فرزندي به  مندنَەمغان برايش تفسير کردند که       زده کرد، و   وحشت

 جنـينِ فکـر افتـاد کـه وقتـي        لـذا او بـه    . سلطنت خواهد رسـيد و سراسـر آسـيا را خواهـد گرفـت               او به 

 منـدنَە اين هـدف، پـيش از آنکـه هنگـام وضـع حمـل             به. نيست کند  به سر نوزاد متولد شود    مندنَە

کـه شـايد شـکل    (اگَە هارپ ـوزيـرش    زائيده شد او را بهجنينچون . همدان فراخواند بشود او را به   

 آنکــه در آينــده مــورد انتقــام از بــيمهارپــاگَە . ســپرد تــا بکــشدش) ٢ بــوده باشــد بگَەدرســتش هئــور

او دســتور داد کــه  و بــه) گاوبــانِ شــاه(مــرد گاوبــاني ســپرد   واقــع شــود کــودک را مخفيانــه بــه منــدنَە

ــا بميـــرد،  وي ــا کنـــد تـ  اســـم مـــردِ گاوبـــان  .دهـــداو خبـــر  هرگـــاه نـــابود شـــد بـــه   ورا در کوهـــستان رهـ

                                                 
  .۱۳۰ -۱۰۷/ ۱:  هرودوت-1

  .معناي باران نيز بوده است است که به» ابر«تلفظ باستاني » هئور «-2
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 در همان ازقضا زن گاوبان    . )يک نامِ سکايي   (بود »کايە  اَسپە«و اسم زنش    ) مهرداد (ميترداتَە

خبـر  هارپـاگَە     را در کوهـستان نهـاد و بـه          خـودش  ۀگاوبان کودک مـرد   . روزها کودکي مرده زائيد   

ي فرستاد تا لاشـه را آوردنـد   کسانهارپاگَە . او تحويل داده بوده مرده است داد که کودکي که به 

 ايــن کــودک همــان  . خــودش پــرورد نــوزادِجــاي   را زن گاوبــان بــه نــوزادِ منــدنَە . و دفــنش کردنــد 

 همـدان يکـي   در نزد دهـسالگي رسـيد، روزي در روسـتائي          بـه  کـوروش وقتـي    .کوروشِ آينـده بـود    

 را شاه کردنـد و  کوروش.  بود»شاه و وزير«بازي آنها بازي    . کرد  با کودکان همسالش بازي مي    

 در ايـن  اَشَتيِاگ ۀپسر يکي از کارگزاران بلندپاي. کودکان ديگر هرکدام در منصبي قرار گرفتند    

دســتور داد او را بازداشــت کردنــد، و   کــوروش . نمــود در اجــراي فرمــان کــوروش ســستي    بــازي

، و از  برد اَشَتيِاگ  شکايت به پدرش برد، و پدرش       کودک شکايت به  . سختي تنبيه کرد    را به   وي

. تنبيـه کنـد  اسـت   بـا پـسر او رفتـار کـرده     گونـه   ن آ ه جرأتمندانه او خواستار شد که پسر گاوبان را ک       

 پــسر گونــه نچــرا پــسرت ايــ«: گاوبــان گفــت  و خــشمگينانه بــهطلبيــدودک را  و کــ گاوبــاناَشَــتيِاگ

نم مرا شـاه  ما بازي کرديم و دوستا«  کهشاه پاسخ داد  کوروش به»کارمند سلطنتي را زده است؟    

اري کـه مـن بـا او       و ک ـ  شـد،    خودش را درست انجام نـداد و بايـد تنبيـه مـي             ۀکردند، اين بچه وظيف   

کنــد کــه کــارم درســت نبــوده اســت مــن بــراي      پادشــاه فکــر مــي  اگــر ؛کــردم يــک کــار عادلانــه بــود  

 در شـگفت شـد،     اين کودکِ دهسالۀ کوهنـشين     از لحن سخنِ     اَشَتيِاگ ».ام  مجازات شدن آماده  

 درنگ بي. کودکي خودش شبيه بود سيمائي را يافت که به در او يستنگر مياو  چون خيره بهو 

 بچـۀ  کـه  دريافـت  مقايسه کرد، و »پسر گاوبان« افتاد و زمان را با سن      مندنَە دخترش   نوزادِياد    به

 بچــۀپــيش خــود انديــشيد کــه شــايد  . مــين ســن بــوده باشــد در ه اگــر زنــده مانــده باشــد بايــد منــدنَە

راسـت  «: اوبـان پرسـيد   از گايـن بـود کـه   .  کـشته نـشده باشـد و چـه بـسا کـه همـين بچـه باشـد                   مندنَە

 گاوبان ابتدا گفت که پسر خـودش اسـت و مـادرش هـم     »اي؟  يافته از کجا  اين کودک را    که بگو

شـاه خنجـردارانش را   . است و اگر باور ندارد دستوردهد مادرش بيايـد و از او تحقيـق کنـد          زنده

ناچار داستان را   گاوبان به».گويي نجاتت نخواهد داد جز راست«: گاوبان گفت اند و بهفراخو

 را منـدنَە  نـوزاد آيـا  «: و از او پرسيد. را طلبيدهارپاگَە شاه پس از آن . ازاول تا آخر تعريف کرد   

دم ايـن گاوبـان سـپر    دست خودم نکشتم ولي بـه      او را به  «: گفتهارپاگَە   »تو سپردم کشتي؟    که به 

 شـاه  ».افراد من تحويل داد و من او را توسط افرادم دفن کـردم    اش را به    را کشت و لاشه     و او وي  

 ۀشـکران  اکنـون بـه  .  تو ايـستاده اسـت  در برابر زنده است و همين است که      مندنَەکودک  «: گفت

نـزد   بـرو پـسرت را بـه   .  جشني برپا خـواهم داشـت  بازدادهمن   رهانده و بهاز مرگ او را   خداآنکه  

  ».من بفرست
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را سربريدند و گوشتش را     کاخ وارد شد، شاه مخفيانه دستور داد وي         بههارپاگَە  چون پسر   

وقتـي خوردنهـا   . نهادنـد هارپـاگَە  کباب کردند، و در مهماني شاهانه گوشت کباب پسر را جلـو    

ن بـود را  در آهارپـاگَە  نوکرانش دستور داد تا سبدي که سـر و دسـت و پـاي پـسر      تمام شد، شاه به 

تــا ســر ســبد را هارپــاگَە . خواســت کــه ســر ســبد را بگــشايد هارپــاگَە بگذارنــد، و از هارپــاگَە جلــو 

تيِاگ آن  پـس از  .وشت پسرش بوده است  از گ  برداشت دانست که کبابي که خورده       بـا مغـان   اَشَـ

مغان چون داستان زنده مانـدن کـوروش را         . اش مشورت کرد     کوروش و رؤياهاي گذشته    ۀدربار

اش   کودکانــهدر عــالمتحقــق پيوســته و او   ؤيــاي شــاه شــدن کــوروش بــه    او گفتنــد کــه ر  يدند بــهشــن

تيِاگ  او متوجـه   جانـبِ پـس هـيچ خطـري از     از ايـن ؛ ورده اسـت  نهي ک ـ  و امرو  شاهي    نخواهـد  اَشَـ

و  پــارس بازفرســتاد تــا نــزد پــدر  از کــوروش آســوده شــد و او را بــهاَشَــتيِاگايــن بــود کــه خــاطر . شــد

 انتقــام از ۀنقــشهارپــاگَە ســن مــردان رســيد    چندســال بعــد کــه کــوروش بــه   . نــدگي کنــد مــادرش ز

تيِاگ  شـورش برضـد     ۀکـوروش پيغـام فرسـتاد کـه زمين ـ           را کشيد و محرمانه به     اَشَتيِاگ  را فـراهم  اَشَـ

   .دست بگيرد  را برکنار کند و خود سلطنت را بهاَشَتيِاگسازد و 

 دخترش کـه  ۀ درباراَشَتيِاگ، جز مورد خواب ديدن      هرگونه که بازخوانيم    اين افسانه را به   

کـه    ديگر بودهۀ و يک افسان فريدونداستاناش  شايد چيزي از حقيقت در آن نهفته باشد، بقيه       

داســـتان فريـــدونِ گـــاوپرورد کـــه در اوســـتا آمـــده، و در   (انـــد  بـــودهگفتـــهايرانيـــان بـــراي هـــرودوت 

شـدۀ پـسر وزيـرش را     ادشـاهي گوشـت کبـاب   شاهنامه هم آمده است، و داستان ديگري که يک پ      

، و هـرودوت چنانکـه گفـتم، بـراي          )دسـت دشـمن سـپرد۔ شـايد از عـيلام            خورد و وزيرش او را به     

  . کوروش نسبت داده است بهرا   آناند، شيرين کردن داستانش که خوانندگانش يونانيان بوده

وروش را نفـي  ياگ و ک ـاَشَتِ دست کم يک مورد در اين افسانه آمده است که انتساب آن به            

 کــه ايرانيــان  دانــيم مــيمــا . اســتهارپــاگَە  ۀ ســال۱۳بــاب کــردن کــودک   و ککــشتن و آن کنــد؛ مــي

. انــد دانــسته ناهــان کبيــره مــي  از گرا در آتــش انــد و ســوزاندن انــسان  هگذاشــت مــيآتــش احتــرام  بــه

وشـت يـک   ئـي شـده باشـد و گ    محال اسـت بتـوان پـذيرفت کـه شـاه مـاد مرتکـب چنـين گنـاه کبيـره                  

 داســتان پــرورش کــوروش نــزد گاوبــان نيــز تکــرار افــسانۀ   .کبــاب کــرده باشــد  در آتــش انــساني را

  .فريدونِ گاوپرورد است و ربطي به کوروش و اشتياگ ندارد

م جنگهـاي مـاد و پـارس      پ۵۵۳  در سـال ازاين افسانه که بگذريم، آنچه مسلم است آنکـه        

 .زد رده بود و کوروش از پرداختن باج سـر بـاز مـي             اَشَتيِاگ از پارس درخواست باج ک      .آغاز شد 

نشانده و   تا کوروش را از ميان بردارد و يک شاه دستکشيد پارس لشکر  بهسال  در ايناَشَتيِاگ

.  ادامــه يافــت  ســال حــدود ســه جنگهــاي متــوالي ميــان مــاد و پــارس     .جــايش بنــشاند  مطيــع را بــه 
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ــتيِ     ــتيِاگ يافــت ولــي اَشَ  در يکــي از .اگ نتوانــست پــارس را بگيــرد  کــوروش چنــد شکــست از اَشَ

نبردها که درکنار پاسارگاد درگرفت مادها چنان جانانه جنگيدند که نزديک بود فرجامِ جنگ   

د؛ ولـي زنـان هخامنـشي برهنـه             به سـر و چاکيـده    پيروزي کاملِ اَشَتيِاگ و تـصرف پاسـارگاد انجامـ

يـا کـشته شـدنِ همگـاني تـشويق کردنـد؛ و           نبـرد تـا پيـروزي         گريبان بيرون آمدنـد و مردانـشان را بـه         

   .عقب بزند و پاسارگاد را نجات دهد کوروش توانست اَشَتيِاگ را به

ــتيِاگ      ــتيِاگ جنگهــاي دفــاعيِ محــض بــود، و اَشَ متجــاوز  در آنهــا جگهــاي کــوروش بــا اَشَ

و  نيِەقبايـل پـارت و هيرکـا   . راه انداختـه بـود   گيـري از پارسـيان بـه      شد که بـراي بـاج       نشان داده مي  

 معلـوم  .بـا کـوروش وارد پيمانهـاي اتحـاد و دوسـتي شـده بودنـد       درنگيانە پيش از اين رخدادها    

نيــست کــه در ايــن جنگهــا چــه نــسبت از مــردان آن قبايــل درکنــار کــوروش بودنــد، و آيــا بودنــد يــا   

انجاميــد درميــان   کــشته شــدنِ ايرانيــان از دوســو مــي   ادامــۀ جنگهــاي مــاد و پــارس کــه بــه   ! نبودنــد

چه بسا که در .  پسر نداشتاَشَتيِاگ .اَشَتيِاگ پديد آورد نارضايتي نسبت بهنيز ران قبايل ماد س

 منازعات زيـر پـرده آغـاز شـده بـود و             جانشينيِ او آن اواخر ميان افراد خاندان سلطنتي ماد برسر         

طنت اين فکر افکنده بود که بهترين راه چاره آنـست کـه نجـات سـل       بسياري از سران دولت را به     

در  .بـرِ او باشـد   توانـست ميـراث   بـود و مـي   اَشَتيِاگ ۀماد را در کوروش جستجو کنند که دخترزاد   

تيِاگ و ک ـ در نزديکي پاسـارگاد ميـان    ۵۵۱در اواخر سال   نبردي که    تيِاگ وروش درگرفـت  اَشَـ  اَشَـ

 ۵۵۰ همـدان در سـال       . کـوروش او را تـا همـدان تعقيـب کـرد            .همـدان برگـشت     ه به شکست خورد 

   .عمر دولت ماد خاتمه داده شد  دستگير شد، و بهاَشَتيِاگ، دست کوروش افتاد بهم  پ

  :اند، چنين بيان کرده است آن داده به» تاريخ گدِ«اين رخداد را سندي بابلي که نام 

ــتيِاگ شـــاه مـــاد ســـپاهيانش را  ،)م  پ۵۵۰ســـال ( نبونهِيـــددر شـــشمين ســـال ســـلطنت  اَشَـ

ولـــي .  لـــشکر کـــشيد تـــا کـــوروش را دســـتگير کنـــد  )سيعنـــي پـــار(انـــشان  آمـــاده کـــرده بـــه 

ــتيِاگ بــه  ــتيِاگ دســتگير شــد، و آنهــا او را بــه   ســپاهيان اَشَ کــوروش  ضــدِ او برخاســتند، اَشَ

کوروش به شهر هنگمتانَە لشکر کشيد، هنگمتـانَە را تـسخير کـرد و سـيم            . تسليم کردند 

 .و زر و ثروت بسيار گرفت و با خود به انشان برد

ـتِياگ۔ خــون پــدر بــزرگ خــويش    کــوروش از شــوش   درگذشــت و دســتور داد او را بــه  ۔اَشَـ

نامـه    سران و بزرگان دولت مـاد امـان    ۀهم   کوروش در همدان اعلان عفو عمومي کرد و به         .بردند

ي دولت ماد بوروکراسدستگاه ارتش و  .داده بسياري از آنها را در مقامهاي سابقشان ابقا کرد

 از  کــه ارتــش مــاد.ســهم خــود را در ســاختن تمــدن ايرانــي ايفــا کنــد  نخــورده بــاقي مانــد تــا   دســت

 تحـت فرمـان کـوروش درآمـد تـا تجـاربش را               کوروش نهايت رضـايت را داشـت       ۀفتار بزرگوران ر



۲۱۸  شاهنشاهي ماد                                                                                                                           پيدايش ايران                             

ئـــي بــسيار دقيـــق و    کـــه نقــشه  کــوروش درآورد ۀدوســتان   انـــسان بلندپروازانــه و خــدمت اهـــداف  بــه 

  .ايران و ايراني درسر داشت براي شکوه بخشيدن بهو روشن و مشخص شده  حساب
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